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خلع  یَـد  سقاب  از   اظهار نظر   در‌باره   بنز‌یـن

مرکز  مبادله،  نظاره‌گر    طوفان  طــلا

آرایش اقتصادی مناسب
در بــرابــر آمر‌یـکا ندار‌یــم

»پــیمان فلسفی«، نماینده مجلس در گفت‌وگو با چارسـوق:

2

ــه  ــه و بودج ــازمان برنام ــس س  رئی

کشور اعلام کرد: در نشست هماهنگی 

مدیریــت ناتــرازی انــرژی مقــرر شــد از 

دولــت  ســخنگوی  فقــط  پــس  ایــن 

ــت‌ها را اعلام و معاون وزیر نفت  سیاس

ــاره مســائل فنــی بنزیــن و گازوئیــل  درب

اظهارنظر کند.

ــه  ــیه جلس ــدی در حاش ــد پورمحم  حمی

انــرژی  ناتــرازی  مدیریــت  هماهنگــی 

کــه روز جمعــه ۱۳ شــهریور بــه ریاســت 

رئیس‌جمهور مسعود پزشــکیان در این 

سازمان برگزار شد، در جمع خبرنگاران 

دربــاره مســئول اعــام تغییــرات نــرخ 

ســوخت از ســوی دولــت اظهــار کــرد: در 

ایــن جلســه مقــرر شــد ســخنگوی واحــد 

ــوخت و بنزین داشته باشیم.  در مورد س

هــر صحبتــی غیــر از ایــن دو مرجــع بیــان 

ــت؛ فقط این  شود، صحبت دقیقی نیس

دو نفر از طــرف دولت صحبت می‌کنند.

 پیش از این سقاب اصفهانی با اظهارات 

خود درباره کمبود بنزین، موجب ایجاد 

التهــاب در جامعــه شــده بــود و بــه نظــر 

ــت، از  ــم دول ــن تصمی ــا ای ــد وی ب می‌رس

اظهارنظر درباره بنزین، منع شده است.

ــــوان رئیــــس  ــــه عن ــــه کار مســــعود پزشــــکیان ب قیمــــت ســــکه طــــا از زمــــان شــــروع ب

دولــــت چهاردهــــم در 7 مــــرداد 1403 تاکنــــون 194 میلیــــون تومــــان گــــران شــــده اســــت. 

ــــون  ــــه 236 میلی ــــون ب ــــود و اکن ــــان ب ــــون توم ــــا 42 میلی ــــکه ط ــــت س ــــرداد 1403 قیم در 7 م

تومان رسیده و درواقع 5.6 برابر شده است.

از آنجــــا کــــه قیمــــت طــــا همچــــون ارز، یــــک شــــاخص معیــــار قیمت‌گــــذاری بــــرای ســــایر 

بازارهــــا در اقتصــــاد ایــــران محســــوب می‌شــــود، کنتــــرل قیمــــت طــــا اهمیــــت مضاعفــــی دارد.

بــــا توجــــه بــــه ایــــن رشــــد سرســــام‌آور قیمــــت ســــکه طــــا، انتظــــار می‌رفــــت مرکــــز مبادلــــه 

ــــری  ــــرای جلوگی ــــی ب ــــا اقدام ــــازار ط ــــده ب ــــی و تنظیم‌کنن ــــوان متول ــــه عن ــــران ب ــــای ای ارز و ط

ــــت.  ــــا اس ــــان قیمت‌ه ــــر طوف ــــا نظاره‌گ ــــز صرف ــــن مرک ــــا ای ــــد. ام ــــام ده ــــت انج ــــن وضعی از ای

ــــار دارد و از  ــــع و بودجــــه مناســــبی هــــم در اختی ــــه ارز و طــــا، مناب ــــا اینکــــه مرکــــز مبادل ب

ابتــــدا هــــم قــــرار بــــود بــــا ایجــــاد تالارهــــای شــــمش و ســــکه طــــا، مانــــع ایجــــاد حبــــاب در 

بازارهــــا شــــود، امــــا عمــــا بــــه مرکــــزی بی‌مصــــرف تبدیــــل شــــده اســــت.

مردم نگران محاصره دریایی نباشند

عملکرد وزارت جهاد کشاورزی نمره پایینی می‌گیرد  

نصف گندم تولیدی کشور را دلال‌ها خریده‌اند

تنگه هرمز بدون اجازه ایران باز نخواهد شد

آمریکا با جنگ روانی به دنبال جلوگیری از افزایش قیمت نفت است

دولت چهاردهم به جای غر زدن کمی کار کند

می‌توانیم 10 میلیون تن کالا از روسیه جابه‌جا کنیم

سیاست‌های ارزی دولت عامل گرانی‌های اخیر است

دولت پزشکیان باید اداره کشور را از دولت دهه 60 یاد بگیرد

سود تسهیلات تولید باید صفر شود

پول ملی دیجیتال گره تبادلات بانک مرکزی را باز می‌کند

دولت‌هـــای مســـعود پزشـــکیان و حســـن روحانـــی از لحاظ 
شـــاخص اســـتقراض از بانـــک مرکـــزی در رتبه‌هـــای اول و دوم 

دولت‌های پس از انقلاب قرار گرفته‌اند.
اســـتقراض دولـــت از بانـــک مرکـــزی از آنجـــا کـــه موجـــب 
افزایـــش پایـــه پولـــی و نقدینگـــی می‌شـــود و متعاقبـــا تـــورم 
را بـــه مـــردم تحمیـــل می‌کنـــد، یـــک منبـــع درآمـــدی منفـــی 

محســـوب می‌شـــود.
دولت‌هـــا بایـــد طـــوری انضبـــاط مالـــی و بودجـــه‌ای را اتخـــاذ 
کننـــد کـــه کمتریـــن نیـــاز بـــه اســـتقراض از بانـــک مرکـــزی 
ـــا تـــورم را بـــه مـــردم تحمیـــل نکننـــد. پیـــدا کننـــد ت

 بــــر اســــاس آمارهای رســــمی، در 19 ماه نخســــت 
دولــــت پزشــــکیان، میــــزان اســــتقراض دولــــت 
ــــده  ــــتر ش ــــد بیش ــــزی 150 درص ــــک مرک از بان
کــــه معــــادل متوســــط ماهانــــه 4.95 درصــــد 

ــــه اول  ــــون رتب ــــکیان تاکن ــــت پزش ــــاس، دول ــــن اس ــــر ای ــــت. ب اس
اســــتقراض از بانــــک مرکــــزی را داشــــته اســــت. رتبــــه دوم هــــم 

نصیــــب حامــــی اصلــــی پزشــــکیان یعنــــی حســــن روحانــــی 
ــــزان  ــــی می ــــن روحان ــــت حس ــــال دول ــــت. در 8 س ــــده اس ش

اســــتقراض از بانــــک مرکــــزی )پایــــان دوره نســــبت بــــه 
ابتــــدای دوره( 945 درصــــد افزایــــش پیــــدا کــــرد. ایــــن 

میــــزان معــــادل متوســــط ماهانــــه 2.48 درصد بود. 
در رتبـــه آخـــر اســـتقراض از بانـــک مرکـــزی هـــم دولـــت 

احمدی‌نـــژاد قـــرار داشـــت کـــه کمتریـــن میـــزان 
اســـتقراض را انجـــام داده بـــود.

جالـــب آن کـــه اصلاح‌طلبـــان همـــواره دولـــت 
احمدی‌نـــژاد را بـــه بی‌انضباطـــی بودجـــه‌ای 
متهـــم می‌کردنـــد امـــا اکنـــون مشـــخص 
می‌شود چقدر دروغ در این زمینه گفته‌اند.

نبـض اقـتــصــــــــــاد
را  در  دست بگیـر ید

حسن روحانی و مسعود پـزشکیان، رکوردداران استقراض از بانک مرکزی؛

دولت‌های استقراضی
متوسط رشد ماهانه استقـراض دولت از بانک مرکزی )درصد(

1.43

دولت موسویدولت رفسنجانیدولت خاتمیدولت احمدی‌نژاددولت روحانیدولت شهید رئیسیدولت پزشکیان

1.38
1.02

0.33

2.48
1.96

4.95
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         بازار غیررسمی شاید روزانه فقط ۵۰۰ هزار دلار معامله کند، اما عمق 

کم و اثر روانی آن، نرخ ارز و قیمت کالاها را جابه‌جا می‌کند.

 بازار غیررسمی ارز از نظر حجم، سهم کوچکی از کل معاملات ارزی کشور 

دارد؛ اما در عمل، نرخ آن برای بسیاری از مردم و فعالان اقتصادی اهمیت 

زیادی پیدا می‌کند. طبق اظهارات برخی رؤسای کل بانک مرکزی، حجم 

معاملات روزانه این بازار در برخی مقاطع حداکثر حدود ۵۰۰ هزار دلار بوده 

است. این رقم در برابر عرضه روزانه بازار رسمی بسیار ناچیز به نظر می‌رسد. 

با این حال، گاهی چند معامله محدود در سبزه‌میدان، پاساژهای ارزی یا 

کانال‌های تلگرامی، نرخ مورد توجه کل اقتصاد را تغییر می‌دهد.

در نگاه نخست، این وضعیت متناقض به نظر می‌رسد: چگونه بازاری با گردش 

روزانه کمتر از یک میلیون دلار می‌تواند بر قیمت کالاها، طلا، خودرو، مسکن 

و انتظارات تورمی اثر بگذارد، در حالی که بازارساز در بازار رسمی ده‌ها یا صدها 

میلیون دلار عرضه می‌کند؟ پاسخ را باید در تفاوت میان »حجم معاملات« و 

»قدرت تعیین‌کنندگی قیمت« جست‌وجو کرد.

بازار کوچک، اما مرجع قیمت‌گذاری

بازار غیررسمی الزاماً بزرگ‌ترین بازار ارز نیست؛ اما در بسیاری از مواقع، 

سریع‌ترین و قابل مشاهده‌ترین بازار اســــــت. نرخ آن در لحظه منتشر 

می‌شود و به‌سرعت در شبکه‌های اجتماعی، کانال‌های اطلاع‌رسانی و میان 

معامله‌گران دست‌به‌دست می‌شود. از سوی دیگر، قیمت بازار رسمی معمولاً 

با محدودیت‌های معاملاتی، فرآیند ثبت سفارش، نوع مصرف و زمان تسویه 

همراه است و برای همه افراد قابل دسترسی نیست.

به همین دلیل، فعال اقتصادی هنگام قیمت‌گذاری فقط به نرخی نگاه نمی‌کند 

که دولت یا بازار رسمی اعلام کرده است. او می‌خواهد بداند اگر امروز به ارز 

نیاز پیدا کند، با چه نرخی می‌تواند ارز مورد نیاز خود را در کوتاه‌ترین زمان تهیه 

کند. این نرخ همان چیزی است که می‌توان آن را »قیمت جایگزینی« نامید.

برای نمونه، فروشنده‌ای که کالای وارداتی در انبار دارد، ممکن است کالا را 

بر اساس نرخ ارزی قیمت‌گذاری کند که برای خرید مجدد آن نیاز دارد، نه بر 

مبنای نرخی که ماه‌ها قبل برای واردات محموله فعلی پرداخت شده است؛ 

بنابراین حتی اگر مقدار کمی ارز در بازار غیررسمی معامله شود، نرخ همان 

معاملات می‌تواند بر قیمت کالاهای بزرگ‌تر اثر بگذارد.

این بازار همچنین بر قیمت طلا و سکه اثر فوری دارد. معامله‌گران طلا معمولاً 

نرخ دلار و اونس جهانی را هم‌زمان در نظر می‌گیرند. از آنجا که نرخ دلار 

غیررسمی به‌سرعت در دسترس است، تغییرات آن می‌تواند به سرعت به 

بازار طلا و سایر دارایی‌ها منتقل شود.

چرا چند معامله محدود نرخ را بالا می‌برد؟

پاسخ اصلی در مفهوم »عمق بازار« است. عمق بازار یعنی چه مقدار ارز در 

نرخ‌های نزدیک به قیمت جاری برای فروش وجود دارد. در یک بازار عمیق، 

اگر خریداری بخواهد نرخ را تغییر دهد، باید سفارش بزرگی ثبت کند؛ زیرا در 

سطوح مختلف قیمت، فروشندگان زیادی حضور دارند؛ اما در بازار کم‌عمق، 

مقدار ارز موجود در هر سطح محدود است.

فرض کنیم در نرخ جاری فقط ۱۰۰ هزار دلار برای فروش عرضه شده باشد. 

در نرخ کمی بالاتر نیز ۱۰۰ هزار دلار و در سطح بعدی ۱۵۰ هزار دلار وجود داشته 

باشد. یک سفارش خرید ۳۵۰ هزار دلاری می‌تواند تمام این عرضه‌ها را جذب 

کند و معامله بعدی در نرخ بالاتری انجام شود. اگر این معامله به‌عنوان 

آخرین نرخ بازار در کانال‌ها منتشر شود، فروشندگان دیگر نیز ممکن است 

قیمت خود را بالا ببرند.

در این حالت، نرخ جدید لزوماً میانگین قیمت صدها میلیون دلار معامله 

نیست؛ بلکه ممکن است فقط قیمت آخرین معامله در بازاری باشد که 

فروشنده کافی ندارد. این نرخ سپس به‌عنوان علامت کمبود یا افزایش 

تقاضا تفسیر می‌شود و واکنش سایر فعالان را به دنبال می‌آورد.

در بازار کم‌عمق، رفتار فروشندگان نیز اهمیت زیادی دارد. اگر آنان انتظار 

افزایش قیمت داشته باشند، ممکن است ارز خود را عرضه نکنند و منتظر 

نرخ بالاتر بمانند. درنتیجه، حتی بدون رشد شدید تقاضا، کاهش عرضه فوری 

می‌تواند قیمت را افزایش دهد. از طرف دیگر، خریداران نیز برای جلوگیری 

از گران‌تر شدن ارز، زودتر وارد بازار می‌شوند. این رفتار، فشار خرید را بیشتر 

می‌کند. به این ترتیب، یک چرخه شکل می‌گیرد: معامله محدود، اعلام 

نرخ بالاتر، کاهش عرضه، افزایش تقاضای احتیاطی و سپس ثبت معاملات 

جدید در سطوح بالاتر. در این فرآیند، انتظارات می‌تواند از حجم واقعی 

معاملات مهم‌تر شود.

چرا عرضه رسمی همیشه به بازار آزاد منتقل نمی‌شود؟

مقایسه مستقیم حجم عرضه رسمی با حجم بازار غیررسمی، بدون توجه 

به تفاوت این دو بازار، می‌تواند گمراه‌کننده باشد. بخش مهمی از عرضه 

رسمی به شکل حواله انجام می‌شود و برای واردکنندگان یا مصارف مشخص 

اختصاص دارد؛ درحالی‌که بسیاری از متقاضیان بازار غیررسمی به دنبال 

اسکناس نقدی و تحویل فوری هستند.

ارز رسمی ممکن است به ثبت سفارش، ارائه اسناد، احراز هویت، سهمیه و 

فرآیند تسویه نیاز داشته باشد. این محدودیت‌ها باعث می‌شود ارزی که در 

بازار رسمی عرضه می‌شود، الزاماً در اختیار فردی قرار نگیرد که قصد سفر، 

پس‌انداز، معامله کوتاه‌مدت یا پوشش ریسک دارد.

از سوی دیگر، همه عرضه اعلام‌شده، عرضه مؤثر نیست. عرضه مؤثر ارزی 

است که خریدار بتواند به آن دسترسی پیدا کند، در زمان مناسب تحویل 

بگیرد، برای نیاز خود قابل استفاده بداند و با نرخ آن نیز موافق باشد. اگر 

ارز رسمی دیر تحویل شود، فقط برای مصرف خاص قابل استفاده باشد یا 

امکان تبدیل آن به اسکناس وجود نداشته باشد، اثر آن بر بازار نقدی محدود 

خواهد بود. عامل مهم دیگر، اعتماد به استمرار عرضه است. اگر فعالان بازار 

تصور کنند عرضه بازارساز موقتی است یا در آینده کاهش می‌یابد، ممکن 

است عرضه امروز را نشانه ارزانی پایدار ندانند. حتی امکان دارد آن را فرصتی 

برای خرید بیشتر تلقی کنند. در شرایط افزایش ریسک سیاسی، تحریم، 

محدودیت انتقال پول یا نگرانی درباره آینده نرخ رسمی، تقاضای احتیاطی 

افزایش می‌یابد و اثر عرضه جاری را خنثی می‌کند.

درنتیجه، رقم ۵۰۰ هزار دلار را باید با دقت تفسیر کرد. این رقم ممکن است به 

معاملات نقدی قابل مشاهده در بخشی از بازار اشاره داشته باشد، نه همه 

معاملات حواله‌ای، معاملات خارج از تهران یا جریان‌های ارزی مرتبط با 

بازارهای منطقه‌ای. بااین‌حال، حتی اگر این رقم را مبنای کل بازار غیررسمی قابل 

مشاهده قرار دهیم، باز هم اثرگذاری آن از نظر اقتصادی قابل توضیح است.

خ اقتصاد را  بازار کم‌عمق ارز چگونه نر
می‌کند؟ تعیین 

پیمان فلسفی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با چارسوق:

مناسب  اقتصادی   آرایش 
در  برابر  آمریکا نداریم

   مردم نگران محاصره دریایی نباشند     عملکرد وزارت جهاد کشــــــاورزی نمره پایینی می‌گیرد     نصف گندم 
تولیدی کشور را دلال‌ها خریده‌اند     تنگه هرمز بدون اجازه ایران باز نخواهد شد     آمریکا با جنگ روانی به دنبال 
جلوگیری از افزایش قیمت نفت است     دولت چهاردهم به جای غر زدن کمی کار کند     می‌توانیم 10 میلیون تن 
کالا از روسیه جابه‌جا کنیم     سیاست‌های ارزی دولت عامل گرانی‌های اخیر است     دولت پزشکیان باید اداره 
کشور را از دولت دهه 60 یاد بگیرد     سود تسهیلات تولید باید صفر شود     پول ملی دیجیتال گره تبادلات بانک 

مرکزی را باز می‌کند

گفت وگو

        برای بررسی بیشتر تحولات منطقه‌ای و شرایط اقتصادی کشور 

به گفت‌وگو با »پیمان فلسفی«، نماینده مجلس پرداخته‌ایم:

     مهم‌ترین درس جنگ رمضان برای ایران چیست؟

مهم‌ترین درس جنگ رمضان برای ایران درک این نکته بوده که 

لازمه پیروزی در جنگ اقتصادی، اتخاذ آرایش مناسب است که 

متاسفانه دولتمردان ما در بسیاری از موارد از این مسئله غافلند. 

همان طور که دشمن در جنگ ترکیبی با فشارهای اقتصادی 

به دنبال به زانو درآوردن ماست؛ ما هم باید برای پیروزی از همه 

اهرم‌هایی که در اختیار داریم استفاده کنیم. جنگ اخیر به 

خوبی نشان داد که آمریکا برعکس همه تبلیغاتی که می‌شود 

ابرقدرت نیست. حال ما باید همان‌گونه که در عرصه نظامی 

این عدم ابرقدرت بودن آمریکا را اثبات کردیم؛ اکنون در عرصه 

اقتصادی هم ثابت کنیم که فشارهای آمریکا هیچ خللی در رشد 

و بالندگی اقتصاد ایران ایجاد نخواهد کرد.

     درباره اهمیت تنگه هرمز چه نظری دارید؟

به نظر من تنگه هرمز یک موهبت استراتژیک خدادادی است که در 

اختیار ملت ایران قرار گرفته است. البته قبلاً از این موهبت استفاده 

لازم را نکرده بودیم و اهمیت آن را به خوبی درک نمی‌کردیم. اما 

امروزه کنترل تنگه هرمز سطح تاثیرگذاری ایران بر مناسبات 

جهانی و اقتصاد بین‌الملل را بسیار افزایش داده است. اقتصاد 

آمریکا هم به تبع همین موضوع به دلیل انسداد تنگه تحت فشار 

است و اگر آمریکایی‌ها این دشمنی کور را ادامه دهند سیلی‌های 

سخت‌تری دریافت خواهند کرد. فراموش نکنید که انسداد تنگه 

هرمز علاوه بر افزایش قیمت جهانی انرژی، قیمت مواد غذایی را 

هم به شدت بالا برده است. خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران 

در تأمین 90 درصد غذای مورد نیازش خودکفاست ولی بسیاری 

از کشورهای غربی و عربی اکثریت غذای مورد نیاز مردمشان را 

وارد می‌کنند. بخش بزرگی از تولید و تجارت جهانی غذا هم 

وابسته به تنگه هرمز است.

      آینده تنگه هرمز را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اولاً شک نکنید همان‌گونه که رهبر عزیز انقلاب فرموده‌اند؛ تنگه 

هرمز هیچ‌گاه به شرایط پیش از تهاجم نظامی آمریکا باز نخواهد 

گشت. ثانیاً قطعاً کشورهای بیگانه و فرامنطقه‌ای دیگر هیچ نقشی 

در تنگه هرمز و سایر آبراه‌های مهم منطقه نخواهند داشت. ایران 

مایل است که با مشارکت کشورهای منطقه و ذیل یک سیستم امنیتی 

دسته‌جمعی امور منطقه را سروسامان داده و دست بیگانگان را از 

آب‌وخاک سرزمین‌های اسلامی کوتاه کند. کشورهای منطقه هم 

باید در آینده به واسطه نقش مهمی که ایران در تأمین امنیت تنگه 

هرمز ایفا خواهند کرد نوع نگاهشان در 47 سال اخیر را نسبت به 

ایران تغییر دهند. در مجموع آینده تنگه هرمز و نقش‌آفرینی ایران 

در آن را درخشان می‌بینم.

     نتیجه مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و عمان باید 

به چه سمت و سویی برود؟

 البته لازم به ذکر است که بخشی از تنگه هرمز در آب‌های سرزمینی 

کشور عمان قرار گرفته و قطعاً جمهوری اسلامی ایران حقوق طرف 

عمانی در این تنگه را به رسمیت می‌شناسد. اما بخش مهم‌تر تنگه 

در محدوده ایران است و از همین رو کشور ما باید مسئولیت امنیت 

عبور و مرور شناورهای غیرمتخاصم در این تنگه را بر عهده داشته 

باشد. در مدت اخیر دشمن تلاش زیادی کرد تا کشور عمان را هم به 

عنوان ذینفع تنگه در مقابل ایران قرار دهد و مسیر جعلی جنوبی در 

تنگه را رونق دهد که جمهوری اسلامی ایران زیر بار نرفت. همه دنیا 

باید بداند که امنیت تنگه جز با مدیریت ایران تأمین نخواهد شد و 

هیچ ترتیبی در مدیریت تنگه هرمز جز با در نظر گرفتن منافع ملی 

ایران به موفقیت نخواهد رسید. مسیر مذاکرات هم باید به همین 

سو باشد. چراکه حسن نیت‌های سابق ما باعث شده که دشمن 

آمریکایی-صهیونیستی طی سالیان دراز از طریق همین آبراه جنوبی، 

لجستیک مورد نیاز پایگاه‌هایش را تأمین کرده و برای ضربه زدن به ما 

آماده شود. درنتیجه جمهوری اسلامی ایران در موضوع کنترل تنگه 

هرمز بسیار جدی است و ذره‌ای کوتاه نخواهد آمد.

     برای تثبیت مدیریت ایران بر تنگه هرمز باید چه 

اقداماتی صورت بگیرد؟

حربه جنگ، آتش‌بس و جنگ روانی باید از دشمن گرفته شود. باید 

در موضوع تنگه هرمز قاطعانه بایستیم و تا زمانی که دشمن فشار 

می‌آورد تنگه بسته بماند. باید هر چه سریعتر مدیریت تنگه هرمز در 

داخل و از سوی مجلس شورای اسلامی قانونمند شود. باید هر چه 

زودتر تقسیم کار دفاعی، امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی 

تنگه هرمز میان دستگاه‌های مختلف صورت بگیرد. به هر حالی 

جمعیت ایرانیان بومی جزایر تنگه هرمز نیازمند رونق کسب‌وکار و 

اقتصاد منطقه هستند و باید در این زمینه تعجیل کنیم. ما حتماً باید 

مسیر تنگه هرمز را برای عبور و مرور کشتی‌ها امن نگاه داریم و حتماً 

هم باید هزینه خدمات دریایی ارائه شده به کشتی‌ها را اخذ کنیم. 

باور کنید که اخذ هزینه خدمات دریایی اصلاً چیز عجیبی نیست و 

همین الآن در بسیاری از تنگه‌های دیگر جهان در حال انجام است. 

ان‌شاءالله اگر طرحی که نمایندگان مجلس برای مدیریت تنگه هرمز 

ارائه کرده‌اند را زودتر تصویب کرده و به قانون تبدیل کنیم بسیاری از 

مشکلات ما رفع و تقسیم کارها میان دستگاه‌های گوناگون تعیین 

تکلیف خواهد شد. اولویت ما باید تصویب قانون مدیریت تنگه هرمز 

در مجلس باشد و مسائل بین‌المللی تنگه نیز پس از پایان شرایط 

جنگی منطقه قابل حل است.

     هدف دشمن از بازی روانی درباره بازگشایی تنگه 

هرمز چیست؟

دشمن می‌خواهد با بازی روانی قیمت نفت و به تبع آن سوخت را 

پایین نگه دارد. بنابراین هر زمانی تبادل پیام میان ایران و آمریکا صورت 

می‌گیرد فوراً مقامات آمریکایی به دروغ ادعا می‌کنند که تنگه هرمز 

بازگشایی شده است تا بتوانند اندکی از التهاب بازار نفت بکاهند. 

این در حالی است که ترتیبات ایرانی بر تنگه هرمز حاکم است و اگر 

ترددی هم صورت می‌گیرد نه به واسطه بازگشایی کامل تنگه بلکه 

به واسطه هماهنگی با نیروهای مسلح مقتدر ایران است. البته 

آمریکایی‌ها چوپانان دروغ‌گویی هستند که باید بدانند دیگر حنای 

آن‌ها در موضوع ادعای بازگشایی تنگه هرمز رنگی برای دنیا ندارد و 

همه فهمیده‌اند که این یک بازی روانی برای کنترل قیمت نفت است. 

البته به آمریکایی‌ها توصیه می‌کنم دست از این بازی‌ها بردارند. چون 

اگر ادامه دهند جمهوری اسلامی ایران تدابیری خواهد اندیشید که 

آمریکا و متحدانش در بازار انرژی متضرر شوند.

     مگر قرار نبود که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی جلوی 

تکانه‌های شدید اقتصادی را بگیرد. دلیل عدم اجرایی 

شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشور ما چیست؟

با اینکه رهبر شهید ما 13 سال پیش سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را 

ابلاغ فرمودند اما ما هنوز موفقیت شایان توجهی در اجرایی کردن این 

سیاست‌ها کسب نکرده‌ایم. امروزه پاشنه آشیل ما بحث کشاورزی و 

امنیت غذایی است. در حالی که مبنای اصلی اقتصاد مقاومتی در همه 

دنیا همین‌هاست. یعنی در الگوهای موفق اقتصاد مقاومتی در دنیای 

امروز همه چیز از جمله صنعت، خدمات، فناوری و تجارت حول محور 

کشاورزی شکل می‌گیرد. تا زمانی که همین الگو در کشور ما پیاده سازی 

نشود ما نمی‌توانیم مدعی اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در ایران 

باشیم. این را به مقامات ارشد کشور نیز بارها گفته‌ام. البته اقتصاد 

مقاومتی ملزوماتی دارد که باید ابتدا آن‌ها را در کشور اجرایی کنیم. 

مثلاً سیاست‌های ارزی و پولی ایران باید به طور کامل مورد بازنگری 

قرار گیرد. تا کی قرار است در این کشور هر روز ارزهای خارجی گران‌تر 

و پول ملی ما بی‌ارزش‌تر شود. بالاخره یک جایی باید این روند متوقف 

شود. ما به یک ثبات ارزی چندساله نیاز داریم. ما در مجلس حاضریم 

قانون مدیریت شناور مدیریت شده ارز را اصلاح کنیم تا دست دولت 

در این زمینه باز شود. کشورهایی که سیاست‌های ثبات ارزی را اجرا 

کرده‌اند در مقایسه با روش ارز شناور 

مدیریت شده ما خیلی موفق‌تر بوده‌اند 

و باید از این مورد عبرت بگیریم. خلاصه 

که همه بخش‌های اقتصادی ما در حال 

ضربه خوردن از گرانی‌های مداوم ارز 

هستند و تا زمانی که مسئله ارز در اقتصاد 

ایران حل نشود هیچ سیاستی از جمله 

اقتصاد مقاومتی قابلیت اجرای موفق 

و کامل ندارد.

     سیاســــــت‌های ارزی 

دولت چهاردهم را چگونه 

ارزیابی می‌کنید؟

واقعاً  دولت  اخیر  ارزی  سیاســــــت 

افتضاح بوده است. چراکه اصلاً ارز 

ترجیحی 28500 تومانی حذف نشده 

است. دوستان دولت به اسم حذف 

ارز ترجیحی و تالار اول و دوم یک ارز 

جدید چند نرخی ایجاد کرده‌اند. یعنی 

ارز ترجیحی اصلاً حذف نشده است بلکه گران‌تر شده است. دولت 

باید به سمت پررنگ کردن ریال و کمرنگ کردن ارزهای خارجی 

برود. اما ما می‌بینیم که برادران خدوم ما در وزارت اقتصاد با افتخار 

می‌گویند که میان این وزارتخانه و بانک مرکزی تفاهم شده که یک 

صندوق مشترک سرمایه‌گذاری ارزی در کشور ایجاد شود. این دیگر 

چه منطقی است. دولت چهاردهم چرا دارد با دست خودش مردم 

را به سمت تبدیل دارایی‌هایشان به ارز سوق می‌دهد. پس تقویت 

پول ملی کجای برنامه‌های اقتصادی دولت است. باز هم می‌گویم 

که کشور باید به سمت تثبیت نرخ ارز برود و دولت باید از بهانه‌گیری 

دست بردارد. دولت چهاردهم یک جوری مدعی شده که اگر مدیریت 

ارز، شناور نباشد کسی ارز حاصل از صادرات را به داخل نمی‌آورد 

که گویا هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که صادرات داشته باشد و 

پول ملی‌اش هم در یک حد متعارفی نسبت به ارزهای خارجی ثبات 

نسبی داشته باشد. ته ماجرای ارز شناور نابودی اقتصاد ایران است.

     آیا گرانی‌های اخیر به دلیل جنگ رخ داده است؟

سیاست‌های ارزی دولت پزشکیان عامل اصلی گرانی‌های اخیر است. 

نباید تقصیر این گرانی‌ها را به گردن جنگ بیندازیم. وقتی هنوز بحران 

جنگ رخ نداده بود دولت پزشکیان با حذف ارز ترجیحی تیر گران 

سازی را به شقیقه اقتصاد ایران شلیک کرد. البته دوستان دولت 

مدعی هستند که ارز ترجیحی دارو را حذف نکرده‌اند. اما در عمل 

با حذف ارز ترجیحی برخی مواد اولیه تولید دارو همان گرانی‌های 

سایر بازارها برای بازار دارو نیز رخ داده است.

     آقای رئیس‌جمهور دائماً از شرایط گلایه دارند و مدعی 

هستند که نمی‌شود کشور را اداره کرد. به عنوان نماینده 

مردم در مجلس آیا پیشنهاد خاصی برای ایشان دارید 

تا از کلاف سردرگمی که مدعی آن هستند خارج شوند 

و بتوانند کشور را بهتر اداره کنند؟

به طور مشخص معتقدم باید با توجه به توانایی‌های بالای شرکت‌های 

دانش‌بنیان داخلی، بحث پولی ملی دیجیتال را رونق بدهیم. در 

این صورت سرمایه‌های مردم به این سمت خواهد رفت. وقتی این 

مورد میسر شد آنگاه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با 

بانک‌های کشورهای همسو وارد تبادلات دیجیتالی غیرقابل تحریم 

شود و در این صورت، گره بزرگی از شبکه بانکی ما بازخواهد شد. 

طرحی نیز از سوی عده‌ای از نمایندگان مجلس تهیه شده که اجرایی 

کردن آن نیازمند شجاعت دولت و شخص دکتر پزشکیان است. بر 

مبنای این طرح، قرار است سود تسهیلات بانکی به‌خصوص برای 

بخش‌های مولد مانند کشاورزی صفر شود. این الگو در بسیاری از 

کشورهای توسعه‌یافته پیاده سازی شده و توانسته تولید را رونق دهد. 

اگر ما این کار را انجام دهیم؛ باور کنید که صف تسهیلات در ایران جمع 

خواهد شد و تولید، جهش بزرگی خواهد کرد. منتها همان طور که 

گفتم باید دولت چهاردهم شجاعت به خرج بدهد. از سوی دیگر، 

آقای پزشکیان نباید دائماً گناه گرانی‌ها را به گردن شرایط جنگی 

بیندازند. خب دهه 60 هم ما دفاع مقدس 8 ساله را داشتیم. چرا 

دولت آن زمان این‌قدر غرغر نمی‌کرد. تازه کالاها هم به قیمت معقول 

به دست مردم می‌رسید و رضایت عمومی هم بیشتر بود. پس آقای 

رئیس‌جمهور باید از تجربیات گذشته یاد بگیرند و فقط به دنبال 

گلایه و نمی‌شود و نمی‌توانیم نباشند.

     آیا مردم باید درباره تبعات محاصره دریایی نگران 

باشند؟

مردم خیالشان راحت باشد. محاصره دریایی کاملاً قابل مدیریت 

کردن و دور زدن از سوی ایران است. ما باید به دنبال تسهیلگری 

مراودات تجاری در مرزهای شمالی، غربی و شرقی ایران باشیم. 

ما کشور بزرگی هستیم اما تاکنون از ظرفیت‌های همسایگی با 15 

کشور دیگر بهره نبرده‌ایم. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های 

مجلس، با همین امکانات فعلی در شمال کشور می‌توانیم سالیانه 

تا 10 میلیون تن کالا از طریق روسیه جابه‌جا کنیم. خب این‌ها همه 

برای ما فرصت است. تا کی می‌خواهیم فقط گلایه کنیم و غر بزنیم 

و خودتحریمی کنیم. امروز روز کار کردن است. مطمئن باشید با 

اندکی مدیریت صحیح، ایران می‌تواند حتی به هاب امنیت غذایی 

منطقه تبدیل شود.

     عملکرد دولت چهاردهم در حوزه کشاورزی چه 

ضعف‌هایی دارد؟

ضعف‌های فراوان و خلف وعده‌های گوناگون، نمره بخش کشاورزی 

را در این دولت به شدت پایین می‌آورد. ببینید نهایت ارزی که به 

کالاهای اساسی تخصیص می‌یافته هیچ‌گاه بیش از 15 تا 16 میلیارد 

دلار نبوده است. آقایان وزارت جهاد کشاورزی به بهانه نبود ارز در 

مجلس این مقدار را به 8 میلیارد دلار کاهش دادند. البته امثال 

بنده مخالف بودیم اما وزیر جهاد 

کشاورزی تعهد کرد که تولید داخل را 

تقویت خواهد کرد. خب درنهایت چه 

شد؟ آیا با حذف یارانه‌های کشاورزی و 

گران سازی قیمت کود، دولت به دنبال 

حمایت از بخش کشاورزی است. از 

سوی دیگر، دولت به قدری قیمت 

خرید تضمینی گندم را پایین اعمال 

کرد و آنقدر در پرداخت پول گندم 

تولیدی امروز و فردا کرد که دلال‌ها 

نصف تولید کشور را خریداری کرده‌اند. 

یعنی از 14.5 میلیون تن گندم تولیدی 

حدود 7 میلیون تن هنوز به سیلوهای 

خب  است.  نشده  تحویل  دولتی 

این‌ها همه ضرر است. درباره بحث 

مرغداری‌ها و دامپروری‌ها هم گلایه ما 

از دولت زیاد است. به هر حال دولت 

اصلاً در بخش وزارت جهاد کشاورزی 

موفق نبوده است.

دشمن می‌خواهد با بازی 
روانی قیمت نفت و به تبع 

آن سوخت را پایین نگه 
دارد. بنابراین هر زمانی 
تبادل پیام میان ایران و 

آمریکا صورت می‌گیرد فوراً 
مقامات آمریکایی به دروغ 

ادعا می‌کنند که تنگه هرمز 
بازگشایی شده است تا 

بتوانند اندکی از التهاب بازار 
نفت بکاهند

ح جامع مســکن توجیهی برای کار نکردن بازنگری طر
       کارشناس سیاستگذاری مسکن گفت: بازنگری 

طرح جامع مسکن نباید به ابزاری برای توجیه توقف 

ساخت‌وساز تبدیل شود. فرشید ایلاتی با اشاره به 

بازنگری طرح جامع مسکن در دوره وزارت عباس 

آخوندی اظهار کرد: در دوره حضور آقای آخوندی در 

وزارت راه و شهرسازی، به بهانه انجام مطالعات، طرح 

جامع مسکن در سال 1393 مورد بازنگری قرار گرفت.

وی افزود: اکنون نیز تاریخ در حال تکرار است و همان 

تیم با همان قرابت‌ها در حال انجام این کار هستند.

این کارشناس سیاست‌گذاری مسکن با بیان اینکه 

طرح جامع مسکن برای بهبود شرایط بازار طی یک 

دوره 10 ساله امکان‌سنجی شده بود، گفت: اگر تکالیف 

پیش‌بینی‌شده در این طرح را اجرا می‌کردیم، امروز 

وضعیت بازار مسکن در کشور بسیار بهتر بود.

ایلاتی با بیان اینکه بازنگری طرح جامع مسکن را فاقد 

توجیه می‌دانم، یادآور شد: همان طرحی که در دوره 

آقای آخوندی تدوین شده بود، اکنون قرار است مجدداً 

مورد بازنگری قرار گیرد. خروجی بازنگری طرح جامع 

مسکن در اوایل دهه 90 توقف تداوم مسکن مهر بود و 

امروز توقف نهضت ملی مسکن. به نظرم این بازنگری 

به سمتی می‌رود که کم‌کاری‌ها توجیه شود. وی تصریح 

کرد: به جای حل مسئله، ممکن است تلاش شود 

وضع موجود توجیه و ادبیات جدیدی وارد بازار مسکن 

شود؛ از جمله اینکه تجردگرایی رسمیت پیدا کند یا 

خانه‌های کوچک‌متراژ تبلیغ شوند، در حالی که این 

موضوع با سیاست‌های جمعیتی کشور در تضاد است. 

وی با اشاره به تکالیف قانونی دولت در برنامه هفتم 

توسعه گفت: قانون در برنامه هفتم توسعه تکالیف 

مشخصی را تعیین کرده و نباید صرفاً برای جمعیت 

فعلی شهرها سرانه‌های بیشتری فراهم کنیم؛ بلکه 

باید زمینه ایجاد مسکن و پذیرش جمعیت جدید را 

نیز فراهم کنیم. کارشناس سیاست‌گذاری مسکن 

افزود: ماده 50 قانون برنامه هفتم توسعه در این زمینه 
به‌روشنی تکلیف را مشخص کرده است. رئیس‌جمهور 

نیز بارها تأکید کرده که دولت مجری قانون است و 

بنابراین باید همین قانون اجرا شود. ایلاتی تاکید کرد: 

در بازنگری طرح جامع مسکن نیز باید این موضوع مورد 

توجه قرار گیرد. اگر همان یک میلیون واحد مسکونی 

پیش‌بینی‌شده را می‌ساختیم، امروز با وضعیت بغرنج 

کنونی بازار مسکن مواجه نبودیم.

وی گفت: اگر دولت توان اجرای این طرح را ندارد، 

می‌تواند با حمایت‌های لازم، اجرای آن را به بخش 

خصوصی واگذار و زیرساخت‌های مورد نیاز را فراهم 

کند. در غیر این صورت، طرح جامع مسکن نیز عاقبتی 

بهتر از سرنوشت بازنگری این طرح در اوایل دهه 90 

نخواهد داشت.
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طیبه بیات

اخبار

       در شرایطی که بار دیگر گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر قیمت و سهمیه بنزین 

افزایش یافته، مسئله اصلی تنها نحوه اصلاح قیمت نیست، بلکه دولت پیش 

از هر تصمیم جدید باید مجموعه‌ای از الزامات از جمله شفاف‌سازی شبکه 

توزیع، پرهیز از شوک قیمتی، توسعه CNG، اصلاح مصرف خودروها و سنجش 

دقیق آثار تورمی را در نظر بگیرد تا حل ناترازی سوخت تبدیل به یک بحران تازه‌ای 

نشود.  موضوع بنزین بار دیگر به یکی از محورهای اصلی اخبار، اظهارنظرها و 

گمانه‌زنی‌های اقتصادی طی چند هفته اخیر تبدیل شده است. انتشار اخبار و 

ارقامی درباره احتمال تغییر قیمت بنزین، کاهش یا تغییر سهمیه‌ها و اصلاح 

سازوکار تخصیص سوخت، موج تازه‌ای از نگرانی و پرسش را در افکار عمومی 

ایجاد کرده است. حساسیت جامعه نسبت به این موضوع نیز چندان عجیب 

نیست، زیرا بنزین در اقتصاد ایران صرفاً یک کالای مصرفی نیست و هر تصمیم 

درباره قیمت، سهمیه و شیوه توزیع آن می‌تواند مستقیماً بر هزینه حمل‌ونقل و 

به صورت غیرمستقیم بر انتظارات تورمی و قیمت بسیاری از کالاها اثر بگذارد.

البته در کنار این موج خبری باید میان گمانه‌زنی‌ها و تصمیم رسمی تفاوت قائل شد. 

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در سوم شهریور ۱۴۰۵ اعلام کرد سهمیه‌های 

بنزین با نرخ‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان بدون تغییر حفظ می‌شوند و تاکنون تصمیم 

جدیدی برای افزایش قیمت بنزین اتخاذ نشده است.

با این حال بازگشت مکرر موضوع افزایش قیمت بنزین به دستور کار عمومی 

نشان می‌دهد مسئله ناترازی سوخت همچنان پابرجاست و دولت دیر یا زود 

ناچار است برای مدیریت آن مجموعه‌ای از تصمیمات کوتاه‌مدت و بلندمدت 

اتخاذ کند. آمارهای رسمی نیز ابعاد مسئله را نشان می‌دهد. براساس اظهارات 

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، متوسط تولید روزانه بنزین 

در تیرماه حدود ۱۲۱ میلیون لیتر بوده، در حالی که توزیع روزانه در همین ماه 

به حدود ۱۳۴.۵ میلیون لیتر رسیده است، یعنی میان عرضه داخلی و میزان 

مصرف شکافی قابل توجه وجود دارد.

تقلیل مسئله بنزین به افزایش قیمت، ساده‌سازی یک مسئله چندوجهی است. 

مصرف بالای سوخت تنها محصول پایین بودن قیمت بنزین نیست، بلکه کیفیت 

و مصرف خودروها، فرسودگی ناوگان، ضعف حمل‌ونقل عمومی، استفاده ناکافی 

از CNG و دیگر سوخت‌های جایگزین، نحوه تخصیص سهمیه، قاچاق و انحراف 

سوخت و حتی الگوی توسعه شهری همگی در شکل‌گیری وضعیت کنونی نقش 

دارند. به همین دلیل، پیش از اجرای هر طرح تازه در حوزه بنزین، مجموعه‌ای از 

الزامات باید در دستور کار دولت قرار گیرد، الزاماتی که هدف مشترک آنها کاهش 

مصرف و هزینه تأمین سوخت، افزایش شفافیت و در عین حال جلوگیری از 

تحمیل شوک اقتصادی و اجتماعی به خانوارها است.

الزاماتی که دولت پیش از افزایش قیمت بنزین باید در نظر بگیرد

یکی از نخستین اقدامات دولت باید افزایش شفافیت در استفاده از کارت‌های 

سوخت جایگاه‌ها باشد. این کارت‌ها برای مواقعی در نظر گرفته شده‌اند که افراد 

به کارت شخصی خود دسترسی ندارند اما در صورت نبود نظارت کافی می‌توانند 

زمینه سوءاستفاده، مصرف غیرمتعارف یا انحراف سوخت را فراهم کنند.

شناسه‌دار کردن کارت‌ها این امکان را فراهم می‌کند که هر کارت به یک جایگاه 

مشخص متصل باشد و میزان، زمان و تعداد تراکنش‌های آن به صورت دقیق 

قابل رصد شود. در این صورت می‌توان الگوهای غیرعادی مصرف را شناسایی 

و با سوءاستفاده‌های احتمالی برخورد کرد.

پرهیز از شوک‌درمانی در قیمت بنزین

تغییر ناگهانی و شدید قیمت بنزین می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای 

ایجاد کند. بنزین تنها یک کالای مصرفی نیست و تغییر قیمت آن می‌تواند بر 

هزینه حمل‌ونقل، قیمت کالاها و خدمات و همچنین انتظارات تورمی جامعه 

اثر بگذارد. افزایش شدید قیمت ممکن است در کوتاه‌مدت مصرف را کاهش 

دهد اما همزمان می‌تواند فشار معیشتی خانوارها را نیز افزایش دهد، به‌ویژه برای 

افرادی که به دلیل ضعف حمل‌ونقل عمومی یا فاصله زیاد محل کار و زندگی، 

امکان کاهش سریع استفاده از خودرو را ندارند.

اگر اصلاح قیمت بخشی از برنامه دولت باشد، باید به صورت تدریجی، مرحله‌ای 

و قابل پیش‌بینی انجام شود. مردم و کسب‌وکارها باید فرصت داشته باشند خود 

را با شرایط جدید تطبیق دهند. سیاست تدریجی، ریسک ایجاد شوک تورمی و 

واکنش‌های اجتماعی را نیز کاهش می‌دهد.

تبیین طرح‌های بنزینی برای مردم پیش از اجرا

هر طرح بنزینی باید پیش از اجرا برای جامعه توضیح داده شود. دولت باید به 

صورت شفاف اعلام کند مشکل موجود چیست، طرح جدید چه هدفی دارد، 

چه گروه‌هایی تحت تأثیر قرار می‌گیرند و منابع حاصل از آن در چه مسیری 

مصرف خواهد شد. تجربه نشان داده که اجرای ناگهانی تصمیمات اقتصادی 

بدون اطلاع‌رسانی کافی، اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد. در مقابل اگر دولت 

پیش از اجرا درباره دلایل، آثار و سازوکارهای حمایتی طرح توضیح دهد، امکان 

همراهی جامعه افزایش پیدا می‌کند.

ظرفیت خالی سی‌ان‌جی فرصتی برای کاهش مصرف بنزین

 CNG یکی از ظرفیت‌های مهم برای کاهش مصرف بنزین توسعه دوباره استفاده از

است. در حال حاضر ظرفیت قابل توجهی برای عرضه این سوخت در کشور وجود 

دارد اما تنها بخشی از آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. برآوردها ظرفیت اسمی را 

حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیون مترمکعب در روز نشان می‌دهد، در حالی که مصرف 

فعلی حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون مترمکعب است. این فاصله نشان می‌دهد پیش 

از اعمال سیاست‌های پرهزینه‌تر، می‌توان بخشی از مصرف بنزین را با استفاده 

از ظرفیت خالی CNG کاهش داد. توسعه جایگاه‌ها، رفع مشکلات فنی، افزایش 

تولید خودروهای دوگانه‌سوز کارخانه‌ای می‌تواند به تحقق این هدف کمک کند.

در کنار آن سهمیه بنزین خودروهای دوگانه‌سوز نیز می‌تواند به تدریج اصلاح 

شود؛ البته کاهش سهمیه این خودروها زمانی منطقی است که دسترسی مناسب 

و پایدار به CNG برای مالکان آنها فراهم شده باشد.

مهار ناترازی با ابزارهای قیمتی غیرمستقیم

دولت برای کاهش ناترازی و مدیریت مصرف الزاماً نباید تنها به افزایش مستقیم 

قیمت بنزین متوسل شود. ابزارهایی مانند مالیات، عوارض و قیمت‌گذاری پلکانی 

می‌توانند هدفمندتر عمل کنند. برای مثال می‌توان هزینه خودروهای پرمصرف را 

بیشتر کرد یا آنها را مشمول عوارض بالاتر قرار داد. در چنین مدلی، مصرف‌کننده‌ای 

که مصرف عادی دارد فشار کمتری متحمل می‌شود و هزینه بیشتر متوجه کسانی 

خواهد بود که سوخت بیشتری مصرف می‌کنند. بخش مهمی از مصرف بالای 

بنزین به کیفیت و بهره‌وری خودروها بازمی‌گردد. با این حال در بسیاری از طرح‌های 

بنزینی بیشترین فشار متوجه مصرف‌کننده است و نقش خودروسازان کمتر مورد 

توجه قرار می‌گیرد. خودروسازان داخلی سال‌ها در یک حاشیه امن قرار داشته‌اند 

و پایین بودن نسبی قیمت سوخت باعث شده مصرف بالای محصولات آنها هزینه 

جدی برای تولیدکننده ایجاد نکند. درواقع بخشی از هزینه ناکارآمدی خودروها 

از طریق یارانه سوخت به کل جامعه منتقل شده است.

۹  الزام دولت در  هر  تصمیم بنزینی

گزارش

       مصرف هر لیتر بنزین تنها یک تصمیم شخصی نیست؛ مجموعه‌ای 

از منابع، زیرساخت و هزینه را پشت سر خود دارد که در مقیاس ملی 

معنا پیدا می‌کند.

 بنزین پیش از آنکه به باک خودرو برسد، مسیری طولانی را طی می‌کند؛ 

از پالایشگاه و مخازن ذخیره تا خطوط انتقال و ناوگان حمل سوخت و 

درنهایت جایگاهی که راننده برای سوخت‌گیری به آن مراجعه می‌کند. 

به همین دلیل، مصرف هر لیتر بنزین تنها یک تصمیم شخصی نیست؛ 

مجموعه‌ای از منابع، زیرساخت و هزینه را پشت سر خود دارد که در 

مقیاس ملی معنا پیدا می‌کند.

حالا در روزهایی که کشور با محدودیت‌های ناشی از جنگ، افزایش 

حساسیت در تأمین انرژی و سابقه ناترازی سوخت روبه‌روست، پرسش 

مهم، دیگر این نیست که بنزین داریم یا نداریم؟ پرسش این است 

که با بنزینی که در اختیار داریم، چقدر هوشمندانه رفتار می‌کنیم؟

در نگاه نخست، ممکن است تصور شود تا زمانی که بنزین در جایگاه 

عرضه می‌شود، مسئله‌ای وجود ندارد؛ اما تداوم عرضه با هزینه و ظرفیت 

نامحدود تفاوت دارد. وقتی مصرف از توان پایدار تولید داخلی فاصله 

می‌گیرد، کشور باید برای پر کردن این شکاف از ابزارهای دیگری استفاده 

کند؛ از جابه‌جایی ذخایر و تغییر برنامه توزیع گرفته تا افزایش واردات 

یا استفاده بیشتر از منابع ارزی. به بیان دیگر، ممکن است بنزین 

در جایگاه موجود باشد، اما این به معنای بی‌هزینه بودن مصرف آن 

نیست. هرچه فاصله میان تولید و مصرف بیشتر شود، مدیریت این 

شکاف دشوارتر و پرهزینه‌تر خواهد شد. به همین دلیل، اصلاح مصرف 

را نمی‌توان صرفاً اقدامی برای روزهای کمبود دانست؛ این موضوع 

بخشی از مدیریت منابع کشور است.

یکی از رفتارهایی که در دوره‌های نگرانی درباره سوخت مشاهده 

می‌شود، مراجعه زودهنگام و بیش از نیاز به جایگاه‌هاست. وقتی 

خبر کمبود یا احتمال اختلال در عرضه منتشر می‌شود، بخشی از 

مردم برای اطمینان از دسترسی به سوخت، تصمیم می‌گیرند باک 

خودرو را هرچه سریع‌تر پر کنند. اگر این رفتار گسترده شود، تقاضای 

ایجادشده در یک بازه کوتاه، از الگوی عادی فاصله می‌گیرد. صف‌هایی 

که در روزهای اخیر در برخی جایگاه‌ها شکل گرفت نیز در چنین 

فضایی قابل تحلیل است. نگرانی از اینکه شاید سوخت به جایگاه‌ها 

نرسد یا عرضه در روزهای بعد با مشکل مواجه شود، می‌تواند مردم را 

به سمت سوخت‌گیری پیش‌دستانه سوق دهد. پیام مهم شرایطی 

که اخیراً تجربه شد، این است که ذخیره‌سازی خانگی و سوخت‌گیری 

بیش از نیاز، راه مقابله با شایعه کمبود نیست؛ بلکه می‌تواند فشار 

مضاعفی بر شبکه توزیع وارد کند.

ذخیره‌سازی خانگی و سوخت‌گیری بیش از نیاز، راه مقابله با شایعه 

کمبود نیست؛ بلکه می‌تواند فشار مضاعفی بر شبکه توزیع وارد کند.

مدیریت این نگرانی البته فقط بر عهده مردم نیست. در چنین 

شرایطی، اطلاع‌رسانی سریع و دقیق دولت درباره میزان عرضه، 

وضعیت جایگاه‌ها و علت اختلال‌های احتمالی می‌تواند از تبدیل 

نگرانی به رفتار جمعی و هیجانی جلوگیری کند.

یکی از دشواری‌های اصلاح مصرف این است که مصرف‌کننده هنگام 

سوخت‌گیری، فقط بخشی از هزینه واقعی بنزین را می‌بیند. قیمت 

پرداختی در جایگاه، تمام هزینه‌ای را که اقتصاد کشور برای تأمین 

سوخت متحمل می‌شود نشان نمی‌دهد. تولید، پالایش، انتقال، 

نگهداری، توزیع و در صورت نیاز تأمین کسری از مسیر واردات، همگی 

برای رساندن بنزین به دست مصرف‌کننده هزینه دارند. از این منظر، 

مصرف بالا یک هزینه پنهان نیز ایجاد می‌کند؛ هزینه‌ای که ممکن 

است مستقیماً در قبض یا رسید سوخت‌گیری دیده نشود، اما در 

منابع عمومی و تراز انرژی کشور خود را نشان می‌دهد. هرچه مصرف 

خودروها بیشتر باشد، منابع بیشتری باید برای پاسخ به این تقاضا 

اختصاص یابد. این همان نقطه‌ای است که یک رفتار ظاهراً فردی، 

به یک مسئله عمومی تبدیل می‌شود.

اکنون کشور در یکی از حساس‌ترین مقاطع تقاضای سالانه بنزین قرار 

دارد. پایان تابستان به معنای پایان موج سفرهای تابستانی، بازگشت 

خانواده‌ها از شهرهای مختلف، افزایش تردد در جاده‌ها و در بسیاری 

از مناطق، افزایش همزمان مصرف درون‌شهری و بین‌شهری است؛ 

بنابراین، طبیعی است که شبکه توزیع در چنین دوره‌ای تحت فشار 

بیشتری قرار گیرد. اگر این افزایش تقاضا با نگرانی عمومی درباره 

آینده عرضه همراه شود، فشار می‌تواند چند برابر شود. این وضعیت 

به‌ویژه در شرایطی اهمیت دارد که کشور از یک سو با پیامدهای جنگ 

مواجه است و از سوی دیگر، مسئله ناترازی بنزین از مدت‌ها قبل 

وجود داشته است.

نمی‌توان از مردم انتظار داشت مصرف خود را اصلاح کنند، اما همزمان 

خودروهایی در بازار عرضه شوند که بهره‌وری سوخت پایینی دارند.

درواقع، شــــــرایط امروز را نباید تنها با اتفاقات اخیر توضیح داد. 

جنگ، حساسیت موضوع را بیشتر کرده، اما رشد مصرف و فاصله 

میان ظرفیت تولید و تقاضا، مسئله‌ای ریشه‌دار است که پیش از این 

نیز وجود داشته است. وقتی از اصلاح مصرف سخن گفته می‌شود، 

ذهن بسیاری از مردم به جایگاه سوخت می‌رود؛ در حالی که نقطه 

آغاز این اصلاح، بسیار قبل‌تر است. جهاد مصرف از انتخاب شیوه 

سفر، میزان استفاده از خودروی شخصی، نحوه رانندگی، استفاده از 

حمل‌ونقل عمومی و حتی انتخاب خودرو آغاز می‌شود. خودرویی که 

برای پیمودن یک مسیر مشخص سوخت بیشتری مصرف می‌کند، 

در طول یک سال هزاران لیتر تقاضای اضافی ایجاد می‌کند. وقتی 

این اتفاق در مقیاس میلیون‌ها خودرو تکرار شود، دیگر نمی‌توان 

مسئله را صرفاً به فرهنگ مصرف مردم نسبت داد. اینجاست که 

نقش صنعت خودرو برجسته می‌شود.

اگر سیاست‌گذاری انرژی قرار است به کاهش پایدار مصرف بنزین 

منجر شود، تولید خودروهای کم‌مصرف باید در مرکز این سیاست 

قرار گیرد. نمی‌توان از مردم انتظار داشت مصرف خود را اصلاح کنند، 

اما همزمان خودروهایی در بازار عرضه شوند که بهره‌وری سوخت 

پایینی دارند. اصلاح مصرف بدون اصلاح محصولی که مصرف می‌کند، 

راه‌حل کاملی نخواهد بود.

البته کاهش مصرف فقط به معنای حفظ منابع دولت نیست. وقتی 

مصرف سوخت کنترل شود، فشار بر شبکه تولید و توزیع کاهش پیدا 

می‌کند، نیاز به تأمین کسری کمتر می‌شود و امکان برنامه‌ریزی برای 

توسعه زیرساخت‌ها افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، کاهش مصرف 

سوخت می‌تواند به کاهش هزینه خانوارهایی منجر شود که امکان 

مدیریت سفر و استفاده از حمل‌ونقل عمومی یا سفر مشترک را دارند. 

در سطح کلان نیز هر مقدار کاهش مصرف غیرضروری، به معنای منابع 

بیشتری برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی مانند توسعه پالایشگاه‌ها، 

نوسازی ناوگان، حمل‌ونقل عمومی و فناوری‌های کم‌مصرف خواهد بود؛ 

بنابراین، جهاد مصرف نباید به عنوان 

کم کردن سهم مردم تعریف شود؛ 

بلکه باید آن را تلاش برای جلوگیری 

از هدررفت منابعی دانست که متعلق 

به همه جامعه است.

یکی از مهم‌ترین درس‌های اتفاقات 

اخیر همین است که در بازار انرژی، 

اعتماد و آرامش عمومی اهمیت زیادی 

دارد. اگر مردم مطمئن باشند که عرضه 

سوخت مدیریت می‌شود، دلیلی برای 

هجوم همزمان به جایگاه‌ها و پر کردن 

باک بیش از نیاز وجود ندارد. در مقابل، 

انتشار شایعات درباره پایان ذخایر یا 

توقف عرضه می‌تواند رفتاری ایجاد کند 

که خود به افزایش تقاضا و تشکیل صف 

منجر شود. به همین دلیل، مقابله با 

شایعه کمبود بنزین فقط با تکذیب یک 

خبر تمام نمی‌شود؛ دولت باید اطلاعات مورد نیاز مردم را به‌موقع 

ارائه کند و مردم نیز باید از بازنشر اخبار تأییدنشده و تصمیم‌گیری 

بر مبنای آن خودداری کنند.

همراهی مردم در شرایط فعلی را نباید به معنای جایگزین شدن 

مردم به جای دولت در حل ناترازی دانست. مسئولیت دولت برای 

اصلاح ساختار تولید و مصرف همچنان پابرجاست اما جامعه نیز 

می‌تواند با کاهش مصرف غیرضروری، فرصت بیشتری برای اجرای 

اصلاحات اساسی در اختیار سیاست‌گذار قرار دهد.

در شرایط حساس، آرامش در مصرف بخشی از امنیت انرژی است. 

ناترازی را می‌توان با روش‌های مختلف مدیریت کرد، اما همه راه‌ها 

هزینه یکسانی ندارند. یک مسیر، حرکت تدریجی به سمت اصلاح 

خودروها، توسعه حمل‌ونقل عمومی، کاهش سفرهای غیرضروری، 

هوشمندسازی مصرف و افزایش بهره‌وری است. مسیر دیگر، استفاده 

از ابزارهای قیمتی و محدودکننده است؛ ابزارهایی که ممکن است در 

صورت تداوم ناترازی و نبود اصلاحات کافی، در دستور کار سیاست‌گذار 

قرار گیرند؛ بنابراین، همراهی مردم در شرایط فعلی را نباید به معنای 

جایگزین شدن مردم به جای دولت در حل ناترازی دانست. مسئولیت 

دولت برای اصلاح ساختار تولید و مصرف همچنان پابرجاست اما 

جامعه نیز می‌تواند با کاهش مصرف غیرضروری، فرصت بیشتری 

برای اجرای اصلاحات اساسی در اختیار سیاست‌گذار قرار دهد.

شرایطی که کشور با پیامدهای جنگ دست‌وپنجه نرم می‌کند و 

همزمان در پایان فصل پرمصرف تابستان قرار داریم، شاید زمان 

مناسبی برای بازتعریف رابطه جامعه با مصرف انرژی باشد؛ نه از 

مسیر اجبار، بلکه از مسیر درک شرایط. ناترازی زمانی خطرناک‌تر 

می‌شود که جامعه و سیاست‌گذار، فرصت اصلاح تدریجی را از دست 

بدهند. اگر امروز بتوان بخشی از مصرف غیرضروری را کاهش داد، 

اگر خودروهای کم‌مصرف جای خودروهای پرمصرف را بگیرند، اگر 

حمل‌ونقل عمومی سهم بیشتری پیدا کند و اگر نگرانی‌های مقطعی 

با رفتارهای هیجانی تشدید نشود، می‌توان بخشی از فشار موجود را 

بدون تحمیل هزینه‌های سنگین‌تر کنترل کرد اما اگر فاصله تولید و 

مصرف همچنان افزایش پیدا کند، دامنه انتخاب‌ها محدودتر خواهد 

شد و ممکن است سیاست‌گذار به سراغ ابزارهایی برود که برای مردم 

ملموس‌تر و پرهزینه‌تر هستند؛ از اصلاح قیمت و سهمیه‌بندی گرفته 

تا انواع محدودیت‌های مصرف.

به همین دلیل، جهاد مصرف را می‌توان یک انتخاب پیش از اجبار 

دانست. اکنون که کشور در شرایطی متفاوت از سال‌های عادی قرار 

دارد، کاهش مصرف غیرضروری بنزین نه یک توصیه مقطعی، بلکه 

رفتاری برای حفظ منابع و کاهش فشار بر شبکه انرژی است. قرار 

نیست مردم با کم‌مصرف کردن، مسئولیت ناترازی را به تنهایی بر عهده 

بگیرند؛ اما می‌توانند با رفتار مسئولانه، از تشدید آن جلوگیری کنند.

بنزین زمانی ارزش واقعی خود را نشان می‌دهد که بدانیم پشت هر 

لیتر آن، زنجیره‌ای از تولید، سرمایه، زیرساخت و منابع ملی قرار 

دارد. حفظ این منابع در روزهای حساس، از یک رفتار ساده آغاز 

می‌شود؛ مصرف به اندازه نیاز، نه به اندازه نگرانی.

ناترازی بنزین با افزایش تولید به‌تنهایی حل نمی‌شود؛ تا زمانی که 

فاصله میان مصرف و ظرفیت تأمین کاهش نیابد، هر رشد تقاضا 

فشار تازه‌ای بر منابع و شبکه سوخت وارد می‌کند. در چنین شرایطی، 

مدیریت مصرف نه به معنای محدود کردن نیازهای ضروری مردم، 

بلکه به معنای حذف مصرف‌های غیرضروری و جلوگیری از هدررفت 

منابع است.

اکنون که کشور در شرایط حساسی قرار دارد و تجربه کمبود و صف‌های 

طولانی می‌تواند به‌سرعت تحت تأثیر شایعات و رفتارهای هیجانی تکرار 

شود، همکاری مردم می‌تواند بخشی از 

فشار بر شبکه سوخت را کاهش دهد. 

»جهاد مصرف« اگر از یک شعار فراتر برود 

و به رفتار روزمره تبدیل شود، می‌تواند 

فرصتی برای عبور از دوره اوج مصرف 

بدون تحمیل هزینه‌های سنگین‌تر 

باشــــــد؛ پیش از آنکه سیاست‌گذار 

ناچار شود برای مهار ناترازی به سراغ 

تصمیم‌های سخت و پرهزینه برود.

درنهایت، مسئولیت فقط بر دوش 

اصلاح  نیســــــت؛  مصرف‌کننــــــده 

کیفیت و مصرف سوخت خودروها، 

توسعه حمل‌ونقل عمومی و اصلاح 

سیاست‌های تولید و مصرف نیز باید 

همزمان دنبال شود؛ اما در کوتاه‌مدت، 

هر لیتر بنزینی که بدون کاهش رفاه و 

نیاز واقعی مصرف نشود، یک گام برای 

کاهش فشار بر تراز سوخت کشور است.

 نگرانی از  کمبود بنزین  نگرانی از  کمبود بنزین 
تا جهاد مصرف  در   روزهای حساستا جهاد مصرف  در   روزهای حساس

یکی از مهم‌ترین درس‌های 
اتفاقات اخیر همین است 
که در بازار انرژی، اعتماد و 

آرامش عمومی اهمیت 
زیادی دارد. اگر مردم 

مطمئن باشند که عرضه 
سوخت مدیریت می‌شود، 
دلیلی برای هجوم همزمان 
به جایگاه‌ها و پر کردن باک 

بیش از نیاز وجود ندارد

تجربه کرمان در  مدیریت مصرف بنزین
    در شــــــرایطی که ناترازی بنزین به یکی از 

چالش‌های مهم کشور تبدیل شده، تجربه یک‌ماهه 

کرمان نشــــــان می‌دهد اصلاح شیوه تخصیص 

سهمیه، می‌تواند بدون تغییر سهمیه پایه، به 

کاهش و مدیریت مصرف سوخت منجر شود.

 اجرای آزمایشی طرح جدید مدیریت مصرف بنزین 

در استان کرمان، نخستین نتایج خود را با کاهش 

قابل‌توجه مصرف سوخت نشان داده است. این 

طرح که از ابتدای مردادماه آغاز شد، باهدف اصلاح 

الگوی مصرف و کنترل ناترازی بنزین، بدون تغییر 

نرخ سهمیه پایه، مدل قیمت‌گذاری پلکانی را برای 

مصرف مازاد اعمال کرد.

بر اساس این الگو، مصرف‌کنندگان برای ۶۰ لیتر 

نخست بنزین با نرخ یارانه‌ای، ۵۰ لیتر بعدی با نرخ 

۳ هزار تومان و ۴۰ لیتر بعدی با نرخ ۵ هزار تومان 

سوخت دریافت کردند. هدف از اجرای این مدل، 

تفکیک مصرف ضروری از مصرف مازاد و ایجاد 

انگیزه برای مدیریت مصرف عنوان شده است.

۸۰۰ هزار لیتر کاهش مصرف روزانه

در همین رابطه، سپه‌وند، سخنگوی کمیسیون 

انرژی مجلس، با اشاره به نتایج اجرای این طرح در 

کرمان اعلام کرده است که این استان طی یک ماه 

اجرای طرح، حدود ۲۵ میلیون لیتر کاهش مصرف 

بنزین را تجربه کرده است. به گفته او، میانگین 

کاهش مصرف روزانه در کرمان حدود ۸۰۰ هزار لیتر 

بوده که نشان می‌دهد اصلاح سازوکار سهمیه‌بندی 

و اعمال قیمت‌های پلکانی می‌تواند در مدیریت 

مصرف سوخت اثرگذار باشد.

سپه‌وند همچنین اعلام کرده است که در صورت 

اجرای این مدل در استان‌هایی با مصرف بالاتر، 

مانند هرمزگان، ظرفیت کاهش مصرف روزانه 

می‌تواند به حدود ۲ میلیون لیتر برسد. به گفته 

وی، توسعه چنین الگوهایی می‌تواند به کاهش 

فشار ناشی از ناترازی بنزین و کاهش نیاز به واردات 

سوخت کمک کند.

کاهش مصرف به میزان کسری یک روز کشور

همچنین بررسی‌های خبرنگار خبرگزاری مهر نشان 

می‌دهد؛ مصرف بنزین در کرمان پس از اجرای 

طرح کاهش داشته است. بر اساس آمار فروش 

بنزین در استان کرمان، مصرف این فرآورده در 

مردادماه ۱۴۰۵ به ۱۶۴ میلیون و ۹۰۴ هزار و ۸۷۰ 

لیتر رسید؛ درحالی‌که این رقم در تیرماه امسال 

۱۸۵ میلیون و ۷۸۳ هزار و ۵۴۸ لیتر و در مردادماه 

سال گذشته ۱۹۱ میلیون و ۹۴۱ هزار و ۹۲۳ لیتر 

بوده است.

براین‌اساس، مصرف بنزین در کرمان در مردادماه 

نسبت به تیرماه امسال حدود ۲۰ میلیون و ۸۷۹ 

هزار لیتر کاهش‌یافته که معادل ۱۱.۲ درصد افت 

ماهانه است. همچنین مقایسه با مردادماه سال 

گذشته نشان می‌دهد مصرف بنزین استان حدود 

۲۷ میلیون لیتر کاهش داشته که بیانگر کاهش 

۱۴.۱ درصدی مصرف در مقیاس سالانه است.

در صورت تعمیم این الگو به سطح ملی، اثر 

کاهش مصرف می‌تواند قابل‌توجه باشد. با فرض 

تکرار کاهش حدود ۱۴ درصدی ثبت‌شده در 

کرمان و با درنظرگرفتن توزیع روزانه حدود ۱۳۵ 

میلیون لیتر بنزین در کشور، میزان صرفه‌جویی 

بالقوه می‌تواند به حدود ۱۹ میلیون لیتر در روز 

برسد. این میزان کاهش مصرف، تقریباً معادل 

کسری روزانه بنزین کشور در شرایط ناترازی 

فعلی است و می‌تواند بخشی از فشار ناشی از 

نیاز به واردات یا افزایش ظرفیت تأمین سوخت 

را کاهش دهد.

افزایش ۲ برابری استفاده از کارت شخصی

هم‌زمان با کاهش مصرف کل، استفاده از کارت 

قابل‌توجهی  افزایش  نیز  شــــــخصی  سوخت 

داشته است. میزان مصرف ثبت‌شده از طریق 

کارت شخصی در مردادماه امسال به ۱۶۰ میلیون 

و ۵۳۴ هزار و ۵۸۶ لیتر رسیده؛ درحالی‌که این رقم 

در مردادماه سال گذشته ۷۵ میلیون و ۶۰۶ هزار و 

۱۹۹ لیتر بوده است. این تغییر، رشد بیش از ۱۱۲ 

درصدی استفاده از کارت شخصی را نشان می‌دهد.

افزایش سهم کارت‌های شخصی و کاهش مصرف 

کارت‌های جایگاه، یکی دیگر از نتایج اجرای این 

طرح است؛ موضوعی که می‌تواند نشان‌دهنده 

حرکت مصرف‌کنندگان به سمت مدیریت بیشتر 

مصرف باشد.

کاهش استفاده از کارت آزاد جایگاه

یکی دیگر از نتایج اجرای طرح، کاهش قابل‌توجه 

مصرف بنزین از طریق کارت آزاد جایگاه‌ها بوده 

است. بررسی آمارها نشان می‌دهد سهم مصرف 

بنزین از کارت‌های جایگاه در دوره اجرای طرح 

نسبت به دوره مشابه قبل کاهش‌یافته است؛ 

موضوعی که نشان‌دهنده حرکت مصرف‌کنندگان 

به سمت استفاده از کارت سوخت شخصی است.

افزایش استفاده از کارت شخصی، علاوه بر ایجاد 

شفافیت بیشتر در فرآیند توزیع سوخت، امکان 

رصد دقیق‌تر الگوی مصرف و شناسایی موارد 

غیرمتعارف را فراهــــــم می‌کند. پیش از اجرای 

این طرح، استفاده گسترده از کارت‌های عمومی 

جایگاه‌ها یکی از چالش‌های مدیریت مصرف و 

کنترل جریان توزیع سوخت محسوب می‌شد. 

براین‌اساس، اجرای طرح کرمان توانسته است 

با کاهش وابســــــتگی به کارت‌های آزاد جایگاه و 

افزایش سهم کارت‌های شخصی، گامی در جهت 

شفاف‌سازی مصرف، کاهش احتمال انحراف در 

توزیع سوخت و مدیریت بهتر منابع یارانه‌ای بردارد.

ح در حوزه مبارزه با قاچاق سوخت آثار طر

استان کرمان به دلیل وســــــعت جغرافیایی، 

موقعیت راهبردی و قرارگرفتن در مســــــیرهای 

ارتباطی کشور، همواره یکی از استان‌های درگیر 

با چالش قاچاق فرآورده‌های نفتی بوده است. 

تجربه اجرای طرح جدید مدیریت مصرف بنزین 

در این استان نشان داد که افزایش شفافیت در 

فرآیند توزیع، اختصاص سهمیه به مصرف‌کننده 

واقعی و حرکت به سمت استفاده گسترده‌تر از کارت 

سوخت شخصی می‌تواند زمینه کاهش انحراف 

مصرف و محدودشدن مسیرهای سوءاستفاده 

از یارانه سوخت را فراهم کند.

افزایش سهم استفاده از کارت‌های شخصی در کنار 

کاهش مصرف کارت‌های آزاد جایگاه‌ها، یکی از 

مهم‌ترین دستاوردهای این طرح عنوان شده 

است؛ چراکه ثبت دقیق‌تر مصرف، امکان پایش 

رفتار مصرف‌کنندگان و مدیریت بهتر جریان توزیع 

سوخت را فراهم می‌کند. براین‌اساس، تجربه کرمان 

می‌تواند به‌عنوان یک نمونه آزمایشی برای بررسی 

امکان اصلاح فرآیند تخصیص و توزیع بنزین در 

سطح کشور موردتوجه قرار گیرد. تجربه کرمان 

نشان می‌دهد سیاست‌های مدیریت مصرف، 

در کنار توسعه زیرساخت‌های انرژی و اصلاح 

مسیرهای  از  یکی  می‌تواند  توزیع،  فرآیندهای 

کنترل ناترازی بنزین باشد. این تجربه آزمایشی 

اکنون به‌عنوان یکی از گزینه‌های سیاست‌گذاری 

برای سایر استان‌ها می‌تواند موردتوجه قرار گیرد.



نبـض اقـتــصــــــــاد
را در دست بگیـرید

Charsogh newspaper.com
 چاپخانه:  نگار نقش    تلفن: 66128612    روابط عمومی: 09918441529  مدیر مسئول: مهدی مهرپور

  کد پستی: ۱۵۸۶۶۱۳۴۱۳  آدرس: تهران، خیابان میرزای شیرازی، کوچه ۱۵، پلاک ۴۴، طبقه ۲

 547     شماره       سال دوم   2026    September   6         24    ربیع الاول    1448  15   شهریور   1405    یکشنبه

اخبار

اقتصاد بعد از جنگ؛ 
مردم چه کالاهایی را از سبد خرید حذف کردند؟

         بازار کالاهای صنعتی پس از جنگ با افت تقاضا روبه‌روست؛ 

جایی که مردم به جای خرید، تعمیر می‌کنند، تعویض را عقب می‌اندازند 

و به گزینه‌های ارزان‌تر پناه می‌برند.

 آنچه در این گزارش می‌خوانید، تصویری میدانــــــی از تغییر رفتار 

مصرف‌کنندگان در بازار کالاهای صنعتی، بادوام و نیمه‌بادوام پس از 

جنگ است؛ از پوشاک و لوازم خانگی گرفته تا موبایل و کالاهای دیجیتال، 

فرش، مبلمان، پرده و کالاهای مرتبط با نوسازی خانه. این گزارش وارد 

بازار کالاهای اساسی و خوراکی نمی‌شود و تمرکز آن بر بخشی از اقتصاد 

است که در آن، خرید برای خانوار ضروری و روزمره نیست و درنتیجه، 

نخستین واکنش به کاهش قدرت خرید می‌تواند حذف، تعویق، تعمیر 

یا جایگزینی باشد. اقتصاد پس از جنگ را در این بازارها نه فقط در قیمت 

کالاها، بلکه در نبود مشتری، کاهش دفعات خرید، به تعویق افتادن 

تصمیم خرید، تعمیر کالای قدیمی به جای تعویض و حرکت مصرف‌کننده 

به سمت کالاهای ارزان‌تر می‌توان دید؛ تغییری که حالا فروشندگان نیز 

از آثار آن بر دخل و خرج بنگاه‌های خود سخن می‌گویند.

آخرین آمار مرکز آمار ایران از وضعیت قیمت‌ها در مردادماه نیز نشان 

می‌دهد فشار هزینه‌ای همچنان بالاست. شاخص قیمت مصرف‌کننده در 

مرداد ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل ۳.۴ درصد افزایش یافت، تورم نقطه‌به‌نقطه 

خانوارهای کشور به ۸۹ درصد رسید و تورم سالانه نیز ۶۹.۹ درصد ثبت 

شد. در چنین شرایطی، طبیعی است که خانوار ابتدا هزینه‌هایی را که 

امکان تعویق آنها وجود دارد از برنامه خرید خود خارج کند؛ کالاهایی که 

نبود آنها در کوتاه‌مدت زندگی روزمره را مختل نمی‌کند؛ اما این اتفاق 

در بازار چگونه خود را نشان می‌دهد؟

لباس هم به خریدی غیرضروری تبدیل شد

در بازار پوشاک، نزدیک شدن فصل شروع دانشگاه و مدرسه در شرایط 

عادی باید به افزایش تقاضا منجر شود؛ دانشجویان و دانش‌آموزان برای 

سال تحصیلی جدید لباس، کیف و کفش می‌خرند و خانواده‌ها نیز 

بخشی از بودجه خود را به این خرید اختصاص می‌دهند؛ اما امسال، 

قیمت‌ها و فاصله آن با قدرت خرید برخی مصرف‌کنندگان، این معادله 

را تغییر داده است. »ملیکا«، دختر دانشجوی تهرانی که همزمان در 

یک فروشگاه کار می‌کند، با وجود نزدیک شدن فصل دانشگاه، توان 

خرید لباس جدید ندارد. او به خبرنگار مهر می‌گوید: »حقوقی که از 

فروشگاه می‌گیرم، فقط کفاف خرج روزمره‌ام را می‌دهد. دیگر توان 

خرید لباس و کفش را مثل گذشته ندارم.« برای ملیکا، لباس دانشگاه 

دیگر یک خرید عادی و قابل انجام نیست؛ باید میان آن و هزینه‌های 

روزمره انتخاب کند و درنهایت، خرید لباس جدید از سبد هزینه‌اش 

کنار گذاشته می‌شود.

در بازار پوشاک کودک نیز شرایط چندان متفاوت نیست. »مونا«، مادر 

۳۵ ساله، می‌گوید رشد مداوم کودک باعث می‌شود لباس یکی از نیازهای 

همیشگی خانواده باشد، اما قیمت پوشاک کودک فشار بیشتری به 

بودجه خانوار وارد کرده است. او می‌گوید: »بچه دائم سایزش تغییر 

می‌کند و لباس لازم دارد، اما قیمت لباس بچه خیلی بالا رفته. مجبورم 

در خرید لباس بچه کوتاه بیایم و کمتر بخرم.«

اینجا دیگر صحبت از حذف کامل کالا نیست؛ مصرف‌کننده ناچار شده 

میزان خرید را کاهش دهد.

بازار پارچه و پرده در انتظار مشتری؛ حتی ارزان‌تر هم خریدار ندارد

بازار پرده و پارچه نیز از کاهش قدرت خرید در امان نمانده است. در این 

بازار، نه فقط تعداد مشتریان کاهش یافته، بلکه فروشندگان برای حفظ 

تقاضا به سمت عرضه محصولات ارزان‌تر حرکت کرده‌اند.

»محسن«، فروشنده پرده، می‌گوید سال‌ها پرده‌های باکیفیت عرضه 

کرده، اما امسال به دلیل کاهش شدید مشتری مجبور شده محصولات 

ارزان‌تر و با کیفیت پایین‌تر خریداری کند.

او می‌گوید: »سال‌هاست پرده با بالاترین کیفیت می‌فروشم، اما امسال 

به دلیل کاهش شدید مشتری مجبور شده‌ام پرده‌هایی با کیفیت پایین‌تر 

از تولیدکننده بخرم تا بتوانم با قیمت پایین‌تر بفروشم. با این حال حتی 

با این تغییر هم مشتری تمایل زیادی به خرید ندارد.«

به گفته این فروشنده، حتی تازه‌عروس‌ها و تازه‌دامادها نیز در خرید پرده 

محدودیت دارند و در مواردی که ناچار به خرید هستند، به سراغ مدل‌های 

ارزان‌تر و با کیفیت پایین‌تر می‌روند. محسن در حالی از کاهش فروش 

می‌گوید که هزینه‌های ثابت کسب‌وکار همچنان پابرجاست: »مالیات 

و چک و اجاره ماهانه منتظر نمی‌ماند و باید سر وقت پرداخت شود.«

در طرف دیگر بازار، »مریم«، زن ۴۰ ساله، ماه‌هاست قصد خرید پرده 

دارد اما هنوز خرید خود را انجام نداده است. او می‌گوید: »هر ماه حساب 

و کتاب می‌کنم، می‌بینم توان خرید ندارم و خرید را می‌اندازم برای 

ماه بعد؛ اما ماه بعد که می‌روم، قیمت پرده باز گران‌تر شده است.«

در این بازار، یک چرخه معیوب شکل گرفته است، مصرف‌کننده خرید را 

عقب می‌اندازد، قیمت بالا می‌رود و درنهایت انتخاب او به کالای ارزان‌تر 

محدود می‌شود.

لوازم خانگی؛ تعمیر جای خرید را گرفته است

در بازار لوازم خانگی، فاصله میان قیمت کالا و قدرت خرید بیشتر خود را 

نشان می‌دهد. فروشندگان می‌گویند بخشی از مراجعه‌کنندگان بیشتر 

برای اطلاع از قیمت‌ها وارد فروشگاه می‌شوند و الزاماً قصد خرید ندارند.

»فاطمه«، مادر ۶۰ ساله، نمونه‌ای از همین تغییر رفتار است. ماشین 

لباسشویی او در هشت ماه گذشته سه بار نیاز به تعمیر پیدا کرده، اما 

با وجود تکرار خرابی، حاضر نشده دستگاه جدیدی بخرد. درواقع، در 

این بازار یک تغییر مهم رخ داده است؛ خرابی کالا دیگر الزاماً به معنای 

خرید کالای جدید نیست.

فاطمه به خبرنگار مهر می‌گوید: »با این قیمت‌ها ترجیح می‌دهم همان 

وسیله را تعمیر کنم تا اینکه یک ماشین لباسشویی جدید بخرم.«

او البته می‌گوید تعمیر نیز برایش به تجربه‌ای پرهزینه تبدیل شده 

است: »به نظر می‌رسد بعضی تعمیرکارها از قطعات بی‌کیفیت استفاده 

می‌کنند، چون من مجبور شدم در همین هشت ماه سه بار ماشین 

لباسشویی را تعمیر کنم.« همچنین »نادر«، خریدار تلویزیون، می‌گوید 

افزایش قیمت این کالا باعث شده خرید تلویزیون جدید برای بسیاری 

از خانوارها به تصمیمی دشوار و قابل‌تعویق تبدیل شود. به گفته او، 

قیمت تلویزیون‌های رایج در بازار حدود ۷۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان است 

و میانگین قیمت این محصولات را می‌توان حدود ۱۰۰ میلیون تومان در 

نظر گرفت؛ رقمی که خرید تلویزیون را برای بسیاری از خانواده‌ها از یک 

نیاز معمولی به هزینه‌ای سنگین تبدیل کرده است.

لوازم خانگی کوچک از اولویت خارج شدند

این وضعیت در مورد کالاهای کوچک خانگی نیز دیده می‌شود.

»علی«، فروشنده لوازم خانگی، می‌گوید فروش محصولاتی مانند اتو، 

جاروبرقی، پلوپز، آرام‌پز، آبمیوه‌گیری، ظروف و سرویس آشپزخانه، تلفن 

و چرخ‌گوشت به شکل محسوسی کاهش یافته است.

او به خبرنگار مهر می‌گوید: »هــــــر ماه که می‌گذرد وضع فروش این 

محصولات بدتر می‌شود. مردم ترجیح می‌دهند محصولات ضروری 

را بخرند و پولشان را صرف این کالاها نکنند.« به گفته این فروشنده، 

مشتریان قیمت‌ها را می‌پرسند، اما خرید را به آینده موکول می‌کنند. 

این رفتار از منظر صنعتی نیز اهمیت دارد؛ زیرا وقتی تقاضای کالاهای 

بادوام کاهش پیدا می‌کند، اثر آن تنها در فروشگاه باقی نمی‌ماند و به 

تولیدکننده، توزیع‌کننده و درنهایت زنجیره صنعت منتقل می‌شود.

شوینده‌ها حذف نشدند؛ برندهای ارزان‌تر جایگزین شدند

در میان همه این بازارها، شوینده‌ها وضعیت متفاوتی دارند. مایع 

ظرفشویی، مایع دستشویی، مواد مورد استفاده در ماشین لباسشویی، 

شامپو و سایر اقلام بهداشتی و شوینده، از کالاهایی هستند که حذف 

کامل آنها از زندگی روزمره دشوار است. اما حتی در این بازار نیز رفتار 

مصرف‌کننده تغییر کرده است، کالا حذف نمی‌شود، برند تغییر می‌کند.

»پروانه«، زن ۳۲ ساله، می‌گوید به دلیل داشتن فرزند کوچک ناچار 

است برخی اقلام بهداشتی و شوینده مخصوص کودک را تهیه کند، اما 

افزایش قیمت این کالاها خرید را برایش دشوار کرده است.

او می‌گوید: »برای بچه کوچک مجبورم بعضی شوینده‌ها و اقلام بهداشتی 

مخصوص کودک را بخرم و نمی‌توانم حذفشان کنم، چون ضروری هستند؛ 

اما برای بقیه شوینده‌ها دیگر سراغ برندهای گران نمی‌روم و برندهای 

ارزان‌تر را می‌خرم.« روایت پروانه، تفاوت مهم میان کالاهای ضروری 

و غیرضروری را نشان می‌دهد. وقتی امکان حذف وجود ندارد، خانوار 

به سراغ جایگزینی ارزان‌تر می‌رود.

 

فرش؛ رفوی فرش قدیمی جای خرید را گرفته است

در بازار فرش نیز فروشندگان از ماه‌ها رکود سخن می‌گویند. به گفته 

فعالان بازار، جز تازه‌عروس و دامادها یا خانواده‌هایی که به دلیل تغییر 

ابعاد خانه ناچار به تعویض فرش هستند، تقاضای قابل توجهی در بازار 

وجود ندارد. در چنین شرایطی، تعمیر و رفو کردن فرش‌های قدیمی 

جای خرید فرش جدید را گرفته است.

»عباس«، ۴۵ ساله، یکی از مصرف‌کنندگانی است که با وجود خرید 

خانه، فرش جدید نخریده است. او می‌گوید خودرویش را فروخته و 

تمام پس‌اندازش را برای خرید خانه به کار گرفته تا از مستأجری خلاص 

شود، اما به دلیل محدودیت بودجه مجبور شده خانه‌ای کوچک‌تر از 

خانه اجاره‌ای قبلی خود بخرد. عباس می‌گوید: »با اینکه خانه خریدم، 

دیگر پولی برای خرید فرش جدید نماند. با همان فرش‌های قدیمی 

یک جوری سر کرده‌ایم.«

این روایت نشان می‌دهد حتی زمانی که یک خانوار وارد مرحله جدیدی از 

زندگی مانند خرید خانه می‌شود، خرید کالاهای مرتبط با خانه الزاماً اتفاق 

نمی‌افتد؛ زیرا تمام منابع مالی صرف خرید دارایی اصلی شده است.

مبلمان؛ مشتری دنبال آدرس تعمیرکار است

در بازار مبلمان و صندلی نیز نشانه‌های کاهش تقاضا دیده می‌شود. 

فروشندگان می‌گویند بخشی از مشتریان به جای پرسیدن درباره مدل‌ها 

و قیمت خرید، درباره تعمیرکار سؤال می‌کنند.

یعنی حتی وقتی مبلمان خانه قدیمی شده یا نیاز به تعمیر دارد، گزینه 

اول بسیاری از مشتریان خرید محصول جدید نیست.

تعمیر به جای تعویض در این بازار به یکی از راه‌های مدیریت هزینه تبدیل 

شده است؛ رفتاری که در کنار تعمیر لوازم خانگی و فرش، یک الگوی 

مشترک را در بازار کالاهای بادوام نشان می‌دهد.

تعویض گوشی عقب افتاد

در بازار موبایل نیز کاهش قدرت خرید خــــــود را در فاصله گرفتن 

مصرف‌کننده از خرید گوشی جدید نشان می‌دهد.

»فرشته«، زن ۴۳ ساله، می‌گوید بعد از جست‌وجوی فراوان در بازار 

توانسته یک گوشی سامسونگ پایین‌رده را با قیمت ۵۵ میلیون تومان 

خریداری کند.

او می‌گوید مدل‌هایی که پیش از موج اخیر گرانی در محدوده ۲۰ میلیون 

تومان قرار داشتند، حالا با قیمت بسیار 

بالاتری عرضه می‌شوند و همین مسئله 

خرید گوشی جدید را برای او دشوار کرده 

است. درنتیجه، بخشی از مصرف‌کنندگان 

ترجیح می‌دهند گوشی فعلی خود را تعمیر 

کنند و تعویض آن را تا زمانی که امکان مالی 

بیشتری پیدا کنند، عقب بیندازند.

فروشندگان موبایل نیز از کاهش مشتری 

گلایه دارند و می‌گویند با افت فروش، 

پرداخت هزینه‌هایی مانند اجاره و مالیات 

برای آنها دشوارتر شده است.

لپتاپ به کالای دست‌دوم و قرضی تبدیل شد

در بازار کالاهای دیجیتال، حتی نیازهای 

مرتبط با تحصیل نیز از فشار اقتصادی تأثیر 

گرفته‌اند.

»احمد«، ۳۴ ساله و دانشجوی دوره دکتری، 

برای انجام پروژه خود به لپتاپ جدید نیاز 

دارد، اما قیمت‌ها باعث شده خرید را کنار 

بگذارد. او در مرکز خرید ولیعصر به خبرنگار 

مهر می‌گوید: »برای پروژه دوره دکتری نیاز 

گزارش

به لپتاپ جدید داشتم، اما با قیمت‌هایی که می‌بینم ترجیح می‌دهم 

لپتاپ را از دوستانم قرض بگیرم.«

احمد می‌گوید هزینه تحصیل در دوره دکتری به خودی خود بالاست 

و توان خرید لپتاپ را ندارد. به گفته او، ارزان‌ترین لپتاپ‌های موجود 

حدود ۶۰ میلیون تومان قیمت دارند؛ آن هم محصولاتی که از نظر کیفیت 

الزاماً رضایت او را جلب نمی‌کنند. در اینجا نیز خرید حذف نشده، بلکه 

راه دیگری تحت عنوان »قرض گرفتن« برای تأمین نیاز پیدا شده است.

خرید ساعت نصف شد

امید، فروشنده ساعت، از کاهش حدود ۵۰ درصدی خرید پس از جنگ 

خبر می‌دهد و می‌گوید کاهش قدرت خرید باعث شده مردم بیشتر 

به جای خرید ساعت جدید، ساعت‌های قدیمی خود را تعمیر کنند.

به گفته او، ساعت‌های یک تا ۶ میلیون تومانی بیشتر مورد استقبال 

قرار می‌گیرند و مراجعه برای تعمیر ساعت‌های قدیمی اعم از مچی و 

دیواری نیز به‌طور محسوسی افزایش یافته است.

خانه‌ای که دیگر رنگ نمی‌شود

»بهمن«، ۳۹ ساله، ماه‌هاست قصد دارد خانه خود را رنگ یا کاغذدیواری 

کند، اما افزایش هزینه‌ها باعث شده این تصمیم همچنان به تعویق بیفتد.

او می‌گوید کف قیمت کاغذدیواری برای یک سالن پذیرایی و یک اتاق 

با مجموع مساحت حدود ۶۰ مترمربع، بیش از ۵۰ میلیون تومان تمام 

می‌شود. برای خانواده‌ای که باید هزینه‌های ثابت و جاری خود را تأمین 

کند، نوسازی خانه در چنین شرایطی به یکی از نخستین هزینه‌های 

قابل تعویق تبدیل می‌شود. خانه همان خانه است، اما تقاضا برای 

تغییر و نوسازی آن به آینده منتقل شده است.

تفریح؛ از سفر و سینما تا پارک

کاهش قدرت خرید فقط بازار کالا را تحت تأثیر قرار نداده است. در 

بخش خدمات و تفریح نیز خانوارها هزینه‌هایی را که امکان حذف یا 

جایگزینی دارند، محدود کرده‌اند. گفت‌وگو با مردم نشان می‌دهد حتی 

برخی هزینه‌های مرتبط با اینترنت و سرگرمی نیز با توجه به افزایش 

تعرفه‌ها برای خانوار سنگین‌تر شده است؛ اما هزینه سفر، سینما، تئاتر 

و استخر بیش از گذشته در معرض حذف یا کاهش قرار گرفته است.

»نسرین«، ۳۸ ساله، می‌گوید دو سال است خانواده‌اش قصد دارد به 

شمال کشور سفر کند، اما هر بار سفر به تعویق افتاده است. او می‌گوید: »دو 

سال است قصد داریم به شمال برویم، اما هر بار سفر را عقب می‌اندازیم 

چون هزینه هتل و ویلا بالاست. دو بچه کوچک دارم و بچه‌ها به این 

تفریحات نیاز دارند، اما مجبوریم به جای سفر و سینما و این چیزها، 

به پارک و بوستان برویم.« این روایت نشان می‌دهد حتی در جایی که 

نیاز به تفریح همچنان وجود دارد، نوع تفریح تغییر کرده است؛ سفر و 

سینما جای خود را به گزینه‌های کم‌هزینه‌تر داده‌اند.

وقتی مردم دیگر فقط »نمی‌خرند«

کنار هم گذاشتن این روایت‌ها نشان می‌دهد تغییر رفتار مصرف‌کننده 

در بازار کالاهای صنعتی را نمی‌توان فقط با واژه »رکود« توضیح داد.

در بازار پوشاک، لباس جدید حذف می‌شود یا مقدار خرید کاهش 

می‌یابد. در لوازم خانگی، تعمیر جای تعویض را می‌گیرد. در بازار فرش و 

مبلمان نیز کالای قدیمی تعمیر می‌شود. خرید پرده ماه‌ها عقب می‌افتد. 

در بازار موبایل، تعویض گوشی به تأخیر می‌افتد و در بازار دستگاه‌های 

الکترونیکی، قرض گرفتن جای خرید را می‌گیرد. در بازار نوسازی خانه 

نیز رنگ و کاغذدیواری به آینده منتقل می‌شود و در بخش تفریح، سفر 

و سینما با پارک و تفریحات کم‌هزینه‌تر جایگزین می‌شوند.

درنتیجه، رفتار مصرف‌کننده را می‌توان در چهار واژه تعویق، تعمیر، 

جایگزینی و حذف، خلاصه کرد. این چهار رفتار در ظاهر تصمیم‌هایی 

فردی هستند، اما وقتی تعداد زیادی از خانوارها همزمان همین تصمیم‌ها 

را می‌گیرند، اثر آن به بازار و صنعت منتقل می‌شود.

فروشنده‌ای که مشتری کمتری دارد، تولیدکننده‌ای که سفارش کمتری 

دریافت می‌کند، واردکننده‌ای که فروشش کاهش یافته و تعمیرکاری 

که تقاضای بیشتری دریافت می‌کند، همگی بخشی از یک زنجیره 

واحد هستند. فروشنده‌ای که مشتری کمتری دارد، تولیدکننده‌ای 

که سفارش کمتری دریافت می‌کند، واردکننده‌ای که فروشش کاهش 

یافته و تعمیرکاری که تقاضای بیشتری دریافت می‌کند، همگی بخشی 

از یک زنجیره واحد هستند.

اقتصاد صنعتی پس از جنگ؛ مسئله فقط قیمت نیست

برای بازار کالاهای صنعتی، مسئله فقط این نیست که قیمت یک کالا 

چقدر افزایش یافته است؛ مسئله مهم‌تر این است که مصرف‌کننده 

با قیمت جدید چه تصمیمی می‌گیرد.

اگر خانواده‌ای لباس نخرد، فروش 

پوشاک کاهش می‌یابد. اگر خرید 

لوازم خانگی را به تعویق بیندازد، 

تقاضای بازار کاهش پیدا می‌کند. 

اگر به جای خرید فرش آن را رفو 

کند یا به جای تعویض مبلمان، آن 

را تعمیر کند، عمر تقاضای جدید 

طولانی‌تر می‌شود. اگر خرید لپتاپ 

به قرض گرفتن منجر شود، تقاضای 

بالفعل از بازار خارج می‌شود.

بنابراین، آثار اقتصادی جنگ در این 

بازارها الزاماً با یک جهش ناگهانی در 

»نخریدن« ظاهر نمی‌شود؛ گاهی در 

طولانی‌تر شدن فاصله میان دو خرید 

دیده می‌شود. موبایلی که قرار بود 

امسال تعویض شود، سال بعد تعویض 

می‌شود. پرده‌ای که قرار بود این ماه 

خریداری شود، به ماه آینده می‌رود. 

فرشی که باید تعویض شود، رفو 

می‌شود و لپتاپی که برای تحصیل 

لازم است، قرض گرفته می‌شود.

اقتصاد پس از جنگ را در 
این بازارها نه فقط در قیمت 

کالاها، بلکه در نبود مشتری، 
کاهش دفعات خرید، به 

تعویق افتادن تصمیم 
خرید، تعمیر کالای قدیمی 

به جای تعویض و حرکت 
مصرف‌کننده به سمت 

کالاهای ارزان‌تر می‌توان دید؛ 
تغییری که حالا فروشندگان 

ثار آن بر دخل و خرج  نیز از آ
بنگاه‌های خود سخن 

می‌گویند

جنوب ایران؛ سد محکم آسیای مرکزی در برابر تحریم‌های آمریکا
        موقعیت جغرافیایی ایران دسترسی زمینی پیوسته 

و بدون نیاز به ترابرد دریایی آسیای مرکزی به خلیج 

فارس و اقیانوس هند را فراهم می‌سازد که مزیتی متمایز 

نسبت به مسیرهایی چون کریدور میانی به شمار 

می‌رود. این امر باعث خواهد شد تا کشورهای این 

منطقه در اعمال تحریم‌های ایالات متحده منافع 

راهبردی خود را لحاظ کنند. اتصال و پیوستگی ترانزیتی 

از دیرباز یکی از ویژگی‌های تعیین‌کننده آسیای مرکزی 

بوده است. امروزه برای کشورهای محصور در خشکی 

این منطقه، موضوع اتصال نه فقط به مؤلفه اصلی 

توسعه اقتصادی، بلکه به عنصر حیاتی دسترسی به 

بازارهای بین‌المللی تبدیل شده است. از آنجا که 

دسترسی کشورهای منطقه به آب‌های آزاد و بازارهای 

جهانی از طریق قلمرو همسایگان تأمین می‌شود، 

وابستگی به یک بازیگر یا مســــــیر واحد خطرات و 

آسیب‌پذیری‌های قابل توجهی برای آن‌ها در پی دارد. 

از همین‌رو اتخاذ سیاست خارجی چندوجهی، فضای 

مانور بیشتری در برابر اختلالات بالقوه ژئوپلیتیکی به 

کشورهای منطقه می‌دهد. کشورهای آسیای مرکزی 

بدون رها کردن مشارکت‌های سنتی و پیشین، در حال 

تنوع‌بخشی به شرکای اقتصادی و مسیرهای تجاری 

خود هستند و در سال‌های اخیر، استراتژی اتصال 

چندوجهی مبتنی بر توسعه مسیرهای جایگزین، 

به‌ویژه در دو جهت غرب و جنوب را در دستور کار قرار 

داده‌اند. این کشورها رویکردی برون‌گرا در همکاری‌های 

منطقه‌ای اتخاذ کرده‌اند تا علاوه بر دستیابی به بازارهای 

جهانی، از موقعیــــــت جغرافیایی خود برای جذب 

درآمدهای ترانزیتی و فرصت‌های اقتصادی بهره‌برداری 

کنند. با این حال، این فرآیند به معنای یک سیاست 

زیرساختی مشترک و نهادینه‌شده میان همه کشورها 

نیست، بلکه توسعه هم‌زمان مسیرها بر پایه اولویت‌های 

ملی هر کشور پیش می‌رود.در این چارچوب، ازبکستان 

سیاست اتصال به جنوب را از طریق اتصال به بنادر 

جنوبی ایران و طرح »راه‌آهن سراسری افغانستان« یا 

»ترانس‌افغان« پیگیری می‌کند و هم‌زمان »کریدور 

میانی« نیز به عنوان شــــــاخه غربــــــی این راهبرد، 

بازتاب‌دهنده رویکرد چندکریدوری و تنوع‌بخشی به 

مسیرهای تجاری منطقه است. در این میان، تحلیل‌ها 

نشان می‌دهد که هر یک از این مسیرها با چالش‌های 

منحصر به فردی روبرو هستند. برای نمونه، کریدور 

میانی با محدودیت در ظرفیت دریای خزر و شبکه‌های 

بندری و ریلی در کشورهای مسیر مواجه است و پروژه‌های 

ترانس افغانستان نیازمند سرمایه‌گذاری میلیارد دلاری 

برای توسعه زیرساخت‌های فیزیکی است. از همین‌رو 

اهمیت ایران در رویکرد چندکریدوری برای کشورهای 

منطقه افزایش یافته که می‌تواند در خنثی کردن 

تحریم‌های جدید آمریکا تاثیرگذار باشد.

در سال‌های اخیر، قزاقستان با تلاش و رایزنی‌های 

متعدد، توانسته بود به بنادر جنوبی ایران دسترسی 

داشته باشد اما تحولات اخیر دوباره ریسک این مسیر 

را افزایش داده است. اهمیت ایران برای کشورهای 

آسیای مرکزی فراتر از یک شریک تجاری است، زیرا 

دسترسی این منطقه محصور در خشکی را به خلیج 

فارس و اقیانوس هند فراهم می‌کند.در ۲۸ ژوئن ۲۰۲۶، 

قزاقستان و ایران قرارداد ۲۷ ساله »ساخت-بهره‌برداری-

انتقال« برای ساخت پایانه ترانزیتی در بندر شهید رجایی 

بندرعباس را امضاء کرده‌اند. این قرارداد شامل ۲ سال 

ساخت و ۲۵ سال بهره‌برداری است که دسترسی این 

کشور را به بازارهای بزرگ خلیج فارس، جنوب و جنوب 

شرق آسیا و آفریقا را فراهم می‌کند.

      قربانی، فرماندار کاشمر، در آیین بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی ۳ 

مگاواتی این شهرستان، با قدردانی از اقدام و سرمایه‌گذاری گروه مالی گردشگری 

در اجرای این پروژه گفت: حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از اولویت‌های 

اصلی شهرستان است و تلاش می‌کنیم به‌جای صرفاً تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری، 

در کنار سرمایه‌گذار و دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع و تسریع در صدور 

مجوزها حرکت کنیم. وی افزود: منطقه ترشیز شامل شهرستان‌های کاشمر، 

خلیل‌آباد و بردسکن، ظرفیت تولید حدود ۷۰۰ مگاوات برق خورشیدی را دارد 

که بخش قابل توجهی از آن همچنان آماده سرمایه‌گذاری است.

فرماندار کاشمر با اشاره به ظرفیت‌های جغرافیایی و زیرساختی منطقه اظهار 

کرد: امیدواریم بهره‌برداری از نیروگاه ۳ مگاواتی گروه مالی گردشگری، آغاز 

مسیر اجرای پروژه‌های بزرگ‌تر این مجموعه در ترشیز باشد و شهرستان با 

تمام ظرفیت از حضور و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی حمایت خواهد کرد.

فرماندار کاشمر:  
در حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی 

در کنار گروه مالی گردشگری هستیم

      به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، احیا استیل فولاد بافت 

در بیست‌وپنجمین همایش ملی صنعت، معدن و خدمات سبز، به‌عنوان 

یکی از واحدهای صنعتی سبز کشور معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت. این همایش 

با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، شینا انصاری، معاون 

رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، سیدمحمد اتابک، 

وزیر صنعت، معدن و تجارت و فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت برگزار شد.

کسب این عنوان، حاصل مجموعه اقدامات احیا استیل فولاد بافت در حوزه 

حفاظت از محیط‌زیست از جمله کنترل و پایش آلاینده‌ها، مدیریت پسماند و 

منابع آب، بهینه‌سازی مصرف انرژی، توسعه فضای سبز و استقرار نظام مدیریت 

سبز است؛ اقداماتی که با هدف حرکت در مسیر تولید پایدار و ایجاد توازن میان 

توسعه صنعتی و صیانت از محیط‌زیست دنبال شده است.

      درحالی رقبای منطقه‌ای در حال توسعه زیرساخت‌های ریلی‌اند که 

شبکه ریلی کشور با گلوگاه‌های زیرساختی روبروست.

 ‌ مدت‌هاست که رقابت بر سر کریدورهای ترانزیتی دیگر روی نقشه تعیین 

نمی‌شود؛ بخش مهم این رقابت اکنون در پروژه‌های ریلی، پایانه‌های مرزی 

و ظرفیت جابجایی بار جریان دارد.

در همسایگی کشورمان، کشورهایی که زمانی صرفاً مسیر عبور کالا بودند 

در حال تبدیل شدن به بازیگران فعال شبکه ترانزیت هستند؛ از ترکیه 

که برای رفع گلوگاه ریلی استانبول یک پروژه 8.3 میلیارد دلاری را پیش 

می‌برد تا آذربایجان که ظرفیت خطوط خود در مســــــیر کریدور میانی را 

افزایش می‌دهد و ترکمنستان که توسعه شبکه ریلی خود را به کریدور 

شمال-جنوب گره زده است.

در ترکیه بانک جهانی سال 2026 میلادی تأمین مالی 2 میلیارد دلاری پروژه‌ای 

را تصویب کرده که با ساخت 127 کیلومتر خط ریلی برقی و پرظرفیت، یکی 

از گلوگاه‌های اصلی عبور بار از تنگه بسُفر را هدف گرفته است.

ظرفیت حمل بار ریلی در این بخش قرار است از حدود 3 میلیون تن به 50 

میلیون تن در سال برسد، یعنی بیش از 15 برابر. این پروژه فقط یک طرح 

داخلی نبوده و به‌طور مستقیم کریدورهای ترانس خزر، ترکیه ـ اروپا و مسیر 

توسعه عراق را هدف گرفته است.

در سوی دیگر آذربایجان نیز توسعه شبکه ریلی را به ستون اصلی کریدور 

میانی تبدیل کرده است. این کشور از تکمیل نوسازی خط باکو ـ تفلیس ـ 

قارص خبر داده و در پروژه بازسازی شبکه ریلی نخجوان نیز ظرفیت سالانه 

15 میلیون تن بار هدف‌گذاری شده است. حدود دو سال قبل یعنی سال 

2024 میلادی نیز 300 قطار بلوکی )قطار باری یکپارچه و برنامه‌ای( در مسیر 

چین-قزاقستان ـ آذربایجان به حرکت درآمد و جابه‌جایی کانتینر در این 

مسیر رشد چشمگیری داشت.

ترکمنستان هم صرفاً تماشاگر این رقابت نیست. طول شبکه ریلی این 

کشور به حدود 5150 کیلومتر رسیده که بیش از 2000 کیلومتر آن خطوط 

جدیدی است که طی سال‌های اخیر به بهره‌برداری رسیده‌اند. طی چهار 

ماه نخست 2026 نیز حمل‌ونقل کانتینری این کشور 70 درصد افزایش 

یافته و مسیرهای ریلی آن به‌طور مستقیم در حال تغذیه کریدور شمال ـ 

جنوب هستند. حتی در روزهای اخیر، نخستین قطار باری روسیه از مسیر 

قزاقستان و ترکمنستان وارد ایران شده و یک سرویس منظم ریلی در این 

مسیر را کلید زده است.

 1-ML پاکستان نیز همزمان به دنبال ارتقای مسیرهای ریلی خود است. پروژه

برای نوسازی و ارتقای خط اصلی پاکستان در دستور کار قرار دارد و دولت 

این کشور تأمین مالی و اجرای آن را پیگیری می‌کند. اسلام‌آباد همچنین 

توسعه حمل بار ریلی و اتصال بیشتر به آسیای مرکزی و روسیه را دنبال 

می‌کند؛ مسیری که از ایران نیز عبور می‌کند، هرچند تفاوت عرض خط 

در مرز ایران و پاکستان همچنان نیازمند جابه‌جایی بار در زاهدان است.

این تصویر منطقه‌ای یک پیام روشن برای ایران دارد و این‌که کریدورها منتظر 

نمی‌ماند. اگر یک مسیر نتواند بار را سریع، مطمئن و با هزینه رقابتی جابه‌جا 

کند، صاحب کالا مسیر دیگری را انتخاب می‌کند.

بافت  فولاد  استیل   احیا 
در جمع  صنایع سبز کشور  قرار گرفت

معجــزه کریدورهــا؛ پــازل ترانزیــت ایران 
می‌شود؟ کامل 
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